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  گويي و علوم كاربردي در اروپا و آسياكنفرانس تأثير منابع عربي بر پيش

، 2014روزهاي بيست و يكم تا بيست و سوم ژانوية             
گويي و علوم    تأثير منابع عربي بر پيش       «كنفرانس  

. در ارلانگن آلمان برگزار شد      »كاربردي در اروپا و آسيا    
تمركز كنفرانس بر تأثير منابع عربي بر علوم كاربردي          

. گويي، اخترگويي، طب و رياضيات بود         مانند پيش 
دكتر محمد باقري از ايران در اين كنفرانس شركت            

روش رياضي كوشيار بن    عنوان سخنراني ايشان    . كردند
  .بود اشنامة نجوميلبان در دست

ش
زار

گ
 

 بيانية منچستر

المللي تاريخ عـلـم،     بيست و چهارمين گردهمايي بين
در دانشگاه منچـسـتـر     2013فناوري و پزشكي، سال 

به همين مناسبت، مسـئـولان و اعضـاي        .  برگزار شد
اتحاديـة جـهـانـي       " در  " بخش تاريخ علم و فناوري" 

اي به شـرح  بيانيه " نگاران علم، فناوري و پزشكيتاريخ
 :زير صادر كردند

-به مناسبت بزرگترين گردهمايي جهاني تـاريـخ         
نگاران علم، فناوري و پزشكي، ما مسئولان و اعضـاي    

اتحادية بين المللـي  " در  " بخش تاريخ علم و فناوري" 
-موارد زير را تأييد مـي  " تاريخ و فلسفة علم و فناوري

 :كنيم
علم، فناوري و پزشكي طي چـنـديـن هـزاره در           -1

زندگي انسان پيوسته مطرح بوده و از اجزاي اسـاسـي   
 .جامعه و فرهنگ در سراسر جهان هستند

هاي علمي، فني و پزشكي به نفع هـمـگـان    آگاهي  -2
 .است

-كنيـم و مـي      ما از مطالعة طبيعت پشتيباني مي  -3
تـري  كوشيم تا آن را به جامعة علمي و به جمع وسيـع 

هاي عـلـمـي    از طريق تلاش علمي مسئولانه و فعاليت
 .فراگير در خانوادة چندين زبانة بشري بشناسانيم

هاي تاريخي دربارة علم، فناوري و پزشكـي  پژوهش  -4
بايد جايگاه شايسته و مشخصي در رشد، پيشـرفـت و     
بررسي مسائل و چشم اندازهاي اين فعاليت اسـاسـي     

اين امر تضمين كنندة آگـاهـي از     .  بشري داشته باشد
-تأثير مثبت علم، فناوري و پزشكي، در صورت بـهـره  

 .گيري معقول، خواهد بود

تـوانـنـد از      نگاران علم، فناوري و پزشكي ميتاريخ  -5
هـا و    طريق همكاري و آزمودن چشم اندازها، مـيـراث  

هـاي  هاي گوناگون تفكر، پيوندهايي بين فرهنـگ شيوه
 .مختلف برقرار كنند

درك شايسته از تاريخ علم، فنـاوري و پـزشـكـي           -6
موجب بهبود آموزش تاريخ عمومي و همچنين آموزش 

 .شودها و موضوعات علم، فناوري و پزشكي ميروش

محصولات علم، فناوري و پزشكي مـيـراث مـادي        -7
توسط   اين ميراث بايد.  دهدمهم بشريت را تشكيل مي

هـا دانـش     افراد متخصصي كه از مضمون فرهنگي آن  
 .عميقي دارند محافظت و تبيين شود و گسترش يابد

كنندگان در بيست و چهارميـن  بنابراين، ما شركت     
المللي تاريخ علم، فناوري و پزشكي كـه در    كنگرة بين

) انگلـسـتـان   ( در منچستر )  1392مرداد (   2013ژوئية 
-شود، در جهت بهبود اوضاع جهانـي و بـه      برگزار مي

صدا اعـلام    كارگيري دانش براي تحقق اين هدف، هم
 :كنيممي
تاريخ علم، فناوري و پزشكي بايد از سوي نهادهاي   -1

طور منظم و پيوسته حمـايـت و     دولتي و خصوصي به
تأمين شود تا نسل جوان با ميراث علـمـي، فـنـي و         

نگاران بـاصـلاحـيـت       صورتي كه تاريخپزشكي خود به
 .كنند، آشنا شودتبيين مي

-تاريخ علم، فناوري و پزشكي بايد جايگاه شايستـه   -2
هـا و    هـا، دانشـگـاه     اي در برنامة درسي دبيـرسـتـان   

بـراي ايـن امـر بـايـد            .  مؤسسات آموزش عالي بيابد
 .كار گرفته شودتجربيات محلي و ملي به
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 1فاطمه گنجي

هـمـراه بـا         » ميراث علمي كوشيارگيلانـي « همايش 
و    سه رساله از كوشيارگـيـلانـي   هاي رونمايي از كتاب

به كوشش دكتر محمد  رسالة اسطرلاب كوشيارگيلاني
در مجتمع فرهنـگـي بـاغ       1392باقري، پنجم اسفند 

نـظـران   زيبا با حضور جمعي از كارشناسان و صـاحـب  
ايـن  .  حوزة علوم رياضي و نجوم و تاريخ علم برگزارشد

همايش به كوشش مركز پژوهشي ميراث مكتوب و بـا  
همكاري پژوهشكدة تاريخ عـلـم دانشـگـاه تـهـران             

 . برگزارشد
در مراسم افتتاحيه، دكتر اكبر ايراني، مدير مـركـز        

 .پژوهشي ميراث مكتوب، سخناني كوتاه ايراد كرد
سپس دكتر حسين معصومي همداني، با بـررسـي        

ها به بررسي انواع بدفهمي  مفهوم علم در دورة اسلامي،
نگاري با ديدگاه خاورشناسانه، سنّت گرايـانـه،   در تاريخ

 .شناسانه پرداختملي گرايانه، مردم شناسانه و زبان
هـاي  اي از تـلاش     دكتر محمد باقري تاريـخـچـه        

صورت گرفته در زمينة تحقيق دربارة آثـار كـوشـيـار       
 .گيلاني ارائه كرد

مـقـالـة    « موضوع سخنراني دكتر حنيف قلندري         
» فرغاني النجوم علمجوامعكوشيار و  زيج جامعسوم از 

اثر فرغـانـي و      النجومعلمجوامع:  ايشان اظهاركرد.  بود
تأليف كوشيار گيلاني دو اثري  زيج جامعفصل سوم از 
ها را از آثار مـتـقـدم هـيـئـت         توان آن هستند كه مي

تحقيقات بيـشـتـري     جوامع علم النجومدربارة .  دانست
توان در دستـة آثـار      انجام گرفته اما اثر دوم را نيز مي

بندي و حتي ادعا كرد كه ساختـار   متقدم هيئت طبقه
اثر كوشيار مشابهت بيشتري با آثار هيئت بعد از خـود  

 .دارد
سيد هادي طباطبايي دانشجوي كارشناسي ارشـد       

بـررسـي   « تاريخ علم، ديگر سخنران اين نشست، بـه    
» كوشيـارگـيـلانـي     الاصولمجملترجمة تركي رسالة 

-مجملدو نسخه از ترجمة تركي :  پرداخت و بيان كرد
در    835اي به شـمـارة     شناسايي شده، نسخه الاصول

كتابخانة سليمانيه، مجموعة حميدية استانبول و نسخة 
در كتابخانـة رصـدخـانـة        648يا  289دوم به شمارة 

از مقايسة اين دو نسخه چنـيـن   .  كنديللي تركيه است
آيد كه مؤلف نسخة حميديه، آگاه به نجوم بـوده     برمي

بـرداري  كه فردي كه نسخة كنديللي را نسخه در حالي 
هايي در اصطلاحات و مناطق جغرافيايـي   كرده، اشتباه

 .دارد
اولين سخنران نشست دوم همايش ميراث علـمـي        

كوشيارگيلاني، پروفسور جان لنارت برگرن، سخنرانـي  
هاي ميانة اسلام بـا  رياضيات در سده« خود را با عنوان 
بيان كرد و توضيحاتي برگرفـتـه از     »  2اصطلاحات آن

كـوشـيـار در         زيج جـامـع  فصل سوم از مقالة چهارم 
 .مثلثات كروي ارائه كرد

سخنران بعدي مريم زماني كارشناس ارشد تاريـخ       
هاي نسـوي  بررسي مثال« اش علم بود كه عنوان مقاله

هاي او در اين مقاله از فصل.  بود»  كوشيارزيج جامع از 
شماري، مثلثات و نجومِ رسـالـة نسـوي      مربوط به گاه

 .مثالي بيان كرد
آخرين سخنران همايش، اسداالله صفايي، مسـئـول        

رصدخانة دانشگاه كاشان، مقالة خـود را بـا عـنـوان           
 .ارائه كرد» ، تغييرات و تكامل آن در ايران3استرلاب«

در حاشية همايش، نمايشگاهي از نسخ خطي آثـار       
هـاي  كوشيار گيلاني، نمايشـگـاه عـكـس و غـرفـه            

علم و مركز پژوهشي ميراث مكـتـوب   پژوهشكدة تاريخ
 .برپا شده بود

 نوشتپي
، دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ علم، پژوهشكدة تاريخ عـلـم  1

fganji85@yahoo.com 
2Mathematics in Medieval Islam on Its Own 

Terms 
 . كنندة مقاله بر اين نحوة نوشتن، اصرار داردارائه3

  همايش ميراث علمي كوشيار گيلاني در تهران

 همايش كوشيار گيلاني در رشت
 1مهديه نيكخواه

به مناسبت هزار و پنجاهمين سالروز تولد اخترشنـاس  
دان بلندآوازة ايراني و گيلاني، كيا ابوالحـسـن   و رياضي

كوشيار، دانشكدة علوم رياضي دانشـگـاه گـيـلان بـا          
شـنـاسـي و بـا حضـور            همكاري پژوهشكدة گيـلان 

پژوهشگران به ميزباني دانشگاه گيلان همايش كوشيار 
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 .گيلاني را برگزار كرد

اسفنـد   8و  7اين همايش چهارشنبه و پنجشنبه،      
هـاي  در سه محور دستاوردهاي كوشيار، گـراف  1392

مقـالـه بـه       36.  جبري و فضاهاي عملگري برگزار شد
مـقـالـه در قـالـب             17دبيرخانة همايش رسيد كه   

. مقاله در قالب پوستر پذيرفتـه شـدنـد      6سخنراني و 
چهار سخنراني توسط پروفسوربرگرن، دكترحميدرضـا  
ابراهيمي ويشكي، دكترمسعود اميني و دكتر حـنـيـف    

-مسابقـة دانـش    .  قلندري به صورت عمومي ايراد شد
آموزي ساخت اسطرلاب و كارگاه سـاخـت وكـاربـرد       

 .هاي همايش بوداسطرلاب از ديگر برنامه
اولين سخنران افتتاحيه، دكتـر شـيـريـنـي، در               

سخنان خود برگزاري همايش تجلـيـل از كـوشـيـار          
گيلاني را تجليل و تقدير از پژوهش و پژوهشگـران و    
نشانة ماندگاري علم پس از گذشت ساليان از وفـات      

سخنران بعدي، دكتـر مـحـمـد       .  اين دانشمند دانست
باقري، ضمن معرفي اين دانشمند بـزرگ، بـه بـيـان         

هايي براي شناسـانـدن   اهميت برگزاري چنين همايش
ديگر سخنـران  .  بزرگاني چون كوشيار گيلاني پرداخت

موضوع سـخـنـرانـي     .  اين همايش پروفسور برگرن بود
هاي ميانة اسلام بـا  رياضيات در سده« پروفسور برگرن 
 .بود »اصطلاحات آن

اولين سخنراني بعدازظهر را دكتر مسعود اميني بـا       
معادلات جبري از كوشيار و خيام تا هرميـت  « موضوع 

اي گـذرا بـه       دكتر اميني با اشـاره   .  ايراد كرد » و ابل
هاي دوم و سوم اعداد و حـل      تاريخچة محاسبة ريشه

دانـان دورة    معادلات درجة دو و سه توسـط ريـاضـي     
طور حل جبري دقيق مـعـادلات تـا        اسلامي و همين

هايي كه بـراي حـل مـعـادلات         درجة چهار، به تلاش
درجة پنج به بالا با استفاده از توابع جبري شده اسـت  

پس از آن، دكتر حميـدرضـا ابـراهـيـمـي         .  كرداشاره
-گروه هاي كوآنتومي از ديدگاه جبـر « ويشكي دربارة 
 .سخنراني كرد »هاي فون نويمن

-آخرين برنامة روز نخست همايش، بازديد شركت     
كنندگان و ميهمانان از موزة ميراث روستايي گـيـلان     

ها، نمايشگاهي از آخرين همزمان با ايراد سخنراني.  بود
هاي چاپ شده در زمينة آثار كوشيار، در تـالار      كتاب

 .حكمت دانشگاه گيلان برگزار شد

برنامة روز دوم همايش شامل سخنرانـي و ارائـة            
مقاله در سه كلاس جبر، آناليز و تاريخ علم بـه طـور       
همزمان و ارائة پوسترها و در پايان، يك سـخـنـرانـي       

مريم زماني اولين سخـنـران در كـلاس        .  عمومي بود
زيـج  هاي نسـوي از      بررسي مثال« تاريخ علم بود كه 

دومين سـخـنـران ايـن         .  را ارائه كرد » كوشيار جامع
اثبات قضـيـة     « كلاس آقاي اكبر زماني بود كه دربارة 

 »مغني توسط كوشيار به همراه تاريخچه و كاربرد آن  
آخرين سخنراني بخش را آقاي صفايـي  .  سخنراني كرد

ارائه و  » تاريخچه، ساختار و كاربرد استرلاب« با عنوان 
. سپس كارگاهي براي ساخت اسطرلاب بـرگـزار كـرد     

ها، پوسترهاي پذيرفته شده در   پس از پايان ارائة مقاله
در برنامة بعد از ظهر نـيـز   .  همايش نصب و ارائه شدند

زيـج  مقالة سوم از     « دكتر حنيف قلندري در رابطه با 
سخنرانـي   » فرغاني جوامع علم النجومكوشيار و  جامع
 .كرد
در اختتامية همايش با اهداي لـوح از زحـمـات               

پروفسور برگرن و دكتر محمد باقري تـقـديـر شـد و         
-كنندگان و برندگان مسابقة دانـش همچنين از شركت

آموزي ساخت اسطرلاب، با اهداي لوح و جايزه تقديـر  
 .به عمل آمد

علم ارائه هايي كه به صورت پوستر در بخش تاريخمقاله
 :شدند

كـوشـيـار       زيج جـامـع  اخترشناسي كروي با تأكيد بر 
 گيلاني؛ داود احمدي، زهرا ميرزايي

و رسـالـة      زيج جامعاي با تأكيد بر اخترشناسي ستاره
كوشيار گيلاني؛ داود  المدخل في صناعه احكام النجوم

 احمدي، زهرا ميرزايي
هـاي پـيـدا و        تأثير الگوهاي عددي در كشف زيبايـي 

هاي كوشيار گيلاني؛ افشيـن عـمـوزاده      پنهان انديشه
 ليچايي، محمد توكلي مقدم

چگونگي استخراج كعب توسط كوشيار گـيـلانـي بـه       
 همراه اثبات آن به روش امروزي؛ اكبر زماني

 كوشيار؛ مرتضي صومي زيج جامعيابي در درون
شده تـوسـط كـوشـيـار        مسألة حل مثلث و روش ارائه

 گيلاني؛ مهري باقريان، سيد مازيار موسوي
 نوشتپي

1andishmand@ymail.com  
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  دومين همايش فرهنگ و تمدن ايران در دورة سلجوقيان
 1ايرج نيك سرشت

دومين همايش فرهنگ و تـمـدن ايـران در دورة              
سلجوقيان به همت انجمن ايراني تاريخ، چهارشنبه و   
پنجشنبه، هفتم و هشتم اسفند، با حضور استـادان و    

مـركـز اسـنـاد       مندان رشتة تاريخ در ساختمان علاقه
. كتابخانة ملي جمهوري اسلامي ايـران بـرگـزار شـد        

هاي همايش در سه محور تاريخ اجتماعي، تاريخ مقاله
 .اقتصادي و تاريخ فرهنگي ارائه شد

فـرد دبـيـر      يوسفيشهرام بر اساس گزارش دكتر      
چكيده مقاله به دبـيـرخـانـة      250همايش، در حدود 

مقالـه   90همايش ارسال شد كه پس از داوري حدود 
 .پذيرفته شد

هاي اين همايش دو روزه شامل افتتاحـيـه،   برنامه     
چهار نشست تخصصي، اختتاميه و بزرگداشت دكـتـر     

 .وهاب ولي، از استادان پيشكسوت رشتة تاريخ، بود
يار خلعتبري، عضو هيأت مؤسسان انجمن االلهدكتر     

ايراني تاريخ، دكتر داريوش رحمانيان، رييس هـيـأت     
مديرة اين انجمن و دكتر مريم معزّي، استـاد تـاريـخ      
دانشگاه فردوسي مشهد سخنرانان بخش افتـتـاحـيـة     

 .همايش بودند
. در ادامه، همايش در سه بخش به كار خود ادامه داد  

تـاريـخ   « در اولين نشست اين همايش كه نشـسـت       
نام داشت، دكتر علي بيگدلي در مـوضـوع     »  فرهنگي

و دكـتـر     »  تعامل فلسفه و علم در دورة سلـجـوقـي   « 
سفال زرين فام ايـرانـي و       « حسين صديقيان دربارة 

مقالة خـود را    »  ق 8تا  6مراكز توليدي آن طي قرون
 .كردندارائه
عنوان نشست دوم هـمـايـش      »  تاريخ اجتماعي«      
المللي فرهنگ و تمدن ايران در دورة سلجوقـيـان   بين

بود كه با سخنراني پنج تن از استادان و محققـان بـه     
 .پايان رسيد

، نشـسـت سـوم        » تاريخ فرهنگي« بنا به اهميت      
همايش نيز به اين موضوع اختصاص يافت و پنج مقاله 

بـررسـي انـتـقـادي        « مقالـة    .  در اين بخش ارائه شد
بازنمايي تحولات عصر سلجـوقـيـان در گـفـتـمـان            

ايراني با تـكـيـه بـر           -شناسي تمدن اسلاميانحطاط

يكي از ايـن      »  هاي دكتر سيدجواد طباطباييديدگاه
سخنران، دكتر زهير صياميان، در نـظـر       .  ها بودمقاله

ط    داشت نشان دهد الگوي بازنمايي تاريخ ايران تـوسـ
 -شناسي تمدن اسـلامـي  طباطبايي و گفتمان انحطاط

ايراني برآمده از گفتمان تجدد است كـه بـر اسـاس        
مباني مدرنيته و تاريخ عصر روشنگري اروپا به روايـت  

ماندگـي تـمـدن      پردازد تا دلايل عقبتاريخ ايران مي
ايراني از تمدن جديد غربي را توضيح دهد و     -اسلامي

در « همچنين دكتر بابك خضرايي مقالـة    .  تبيين كند
 . ارائه دادرا » جستجوي موسيقي سلجوقي

» تاريخ اقـتـصـادي   « روز دوم همايش، به موضوع      

اختصاص يافته بود كه در اين بخش نيز شش مقـالـه   
در بخش اختتامية همايش از مقام عـلـمـي        . ارائه شد

-عنوان يكي از پيشكسوتان صاحبدكتر وهاب ولي به
نظر در حوزة مطالعات سلجوقيان و تاريخ عـثـمـانـي       

 .تجليل به عمل آمد

وضعيت علم در دورة سلجوقي با نـگـاهـي بـه         «      
زندگي، آثار و جايگاه عبدالرحمان خازني در تـاريـخ       

-موضوع مقالة دكتر ايـرج نـيـك      » علم دورة اسلامي
سرشت، عضو هيأت علمي پژوهشكدة تـاريـخ عـلـم         

 . دانشگاه تهران، براي اين همايش بود
 : گزارش  پيوست

حكومت سلجوقيان كه حدود دو قرن در ايران به طول 
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بر روال زندگـي   هاانجاميد، يكي از تأثيرگذارترين دوره
-شمار ميمردم اين سرزمين در تاريخ دورة اسلامي به

ها و عدم تـوجـه     رغم محدوديتدر اين دوره علي.  رود
زماني آن بـا افـول       ظاهري سلاطين به فرهنگ و هم

علوم عقلي، شاهد حضـور شـاعـران، حـكـيـمـان و              
 .دانشمندان بزرگي هستيم

توان به ابـوسـعـيـد     از شعراي معروف اين دوره مي     
ابوالخير، بابا طاهرعريان، فخرالدين اسعد گرگاني، ناصر 
خسرو، خواجه عبداالله انصاري، عمرخـيـام، نـظـامـي        

و از   ...  عروضي سمرقندي، خاقاني، فريدالدين عطار و 
از ( توان به لوكري مـروزي      حكيمان و فلاسفه نيز مي

، ابوالبركات بغدادي، شـيـخ اشـراق      ) شاگردان بهمنيار
سهروردي، فخرالدين رازي، عمربن سـهـلان سـاوي،        

 .نام برد... اشعري، غزالي و
تـوان بـه     آوري مـي   همچنين در عرصة علم و فن     

الدين طوسي، عبدالرّحمان خازني، ابوحاتم اسامي شرف
مظفر اسفزاري، ابوعلي حسن بن علي قطـّان مـروزي،     
خرقي مروزي، ظهيرالدين ابوالحامد محمد بن مسعـود  
مسعودي غزنوي، ابوالحسن علي بن زيد بيهقي مشهور 

 . اشاره كرد... به ابن فندق، خيام نيشابوري و 
كميت و كيفيت آثار علمي توليد شـده در دورة             

ها بعد از   سلجوقيان زياد و بسيار غني است كه تا سال
اين دوره چراغ علم را در اين سرزمين پايدار و روشـن  

-اي بسيار غني در اختيـار عـلاقـه     نگه داشته و تجربه
 .دهدمندان به فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم قرار مي

در همين ارتباط در حاشية ايـن هـمـايـش در                
صحبتي كه با دكتر شهرام يوسفي دبير علمي همايش 
و صاحب نظر در حوزة مطالعات دورة سلجوقـيـان در     

آوري در عصر سلجوقيان داشتـيـم،   ارتباط با علم و فن
پيشنهاد شد كميتة تخصصي با همكاري پـژوهشـكـدة    
تاريخ علم دانشگاه تهران تشكيل شود و با دعـوت از      

انديشي در مسائل مهم علـم  محقّقين تاريخ علم به هم
آوري اين دوره بپردازد و در آيـنـده، هـمـايشـي        و فن

آوري در دورة     عـلـم و فـن       « تخصصي با مـوضـوع     
 .كه مورد استقبال قرار گرفت برگزار شود»  سلجوقيان

همچنين مقرر شد در آينده اين موضوع از سـوي دو      
 .گيري شودطرف پي

 نوشتپي
عضو هيأت علمي پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهران، 1

nikseresht@ut.ac.ir         
inikseresht@yahoo.com  

 الحلقكارگاه ذات

 1فاطمه كيقبادي

بـهـمـن       24شنـبـه      الحلق، پنج كارگاه يك روزة ذات
مدرس ايـن    .  در موزة علوم و فناوري برگزار شد1392

اين كـارگـاه   .  كارگاه آقاي دكتر اميرمحمد گميني بود
ژوهشكدة تـاريـخ      كه برخي از دانشجويان و استادان پ

 . علم نيز در آن حضور داشتند، در سه بخش برگزار شد
در بخش اول، مقدمات علم نجوم مانند تـعـريـف           

، مختصات اسـتـوايـي    ) سمت و ارتفاع( مختصات افقي 
 . بيان شد... البروجي و ، طول و عرض دائره)بعد و ميل(

در بخش دوم، ابزارهاي مختلف رصدخانة مـراغـه          
ابـزاري بـراي     ( مانند سدس فخري يا ربـع جـداري       

الجيب و السـمـت    ، ذات) محاسبة زاوية ارتفاع خورشيد
، حـلـقـة      ) ابزاري براي محاسبة سمت و ارتفاع ستاره( 

ابزاري براي محاسبة ميل ستـاره  ( انقلابين يا اعتدالين 

ابزاري براي مـحـاسـبـة     ( الربعين  ، ذات) و لحظة اعتدال
الشعبتيـن   ، ذات) زمان مختصات دوستاره به صورت هم

و در نـهـايـت        )  ابزاري براي رصد اختلاف منظر ماه( 
 . الحلق و كاربرد آن توضيح داده شد ذات
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 در مؤسسة كتابخانه و موزة ملي ملك 1هاي رقومينمايشگاه تقويم

هاي متعدد  الحلق ابزاري رصدي و داراي حلقه ذات     
است كه هر حلقه نمايندة يك دايره در كرة آسـمـان     

اي كه در كـارگـاه نشـان       به طور مثال در نمونه.  است
دهندة نصف النهار ناظـر،  تر نشان داده شد، دايرة بزرگ

اي كـه از         دايـره ( دايرة دوم، ماره به اقطاب اربـعـه       
و دايـرة    )  گذرد البروج مي النهار و دايره هاي معدل قطب

البروج بـود و       تر كه در مركز قرار داشت، دائره كوچك
. بـودنـد        گانه مشخص شـده  هاي دوازده روي آن، برج

هاي مختلف مـتـفـاوت     الحلق ها در ذات تعداد اين دايره
 .است
-توان مختصات دايـره    الحلق مي با استفاده از ذات     

در حالي كه با ابزارهاي ديگر .  البروجي را به دست آورد
توان مختصات افقي يا استوايي آسمان را به دسـت   مي
رصـدي؛ كـه بـراي          -1:  الحلق دو نوع است ذات.  آورد

 -2.  رود و اندازة آن بسيار بزرگ اسـت    رصد به كار مي
هاي نجومي اسـت و       آموزشي؛ كه براي نمايش پديده

 . جنبة آموزشي دارد
اي    هـاي سـيـاره        در بخش سوم اين كارگاه مدل     

 . بطلميوس تشريح شد
 نوشتپي

عـلـم،   علم، پژوهشكدة تـاريـخ    ارشد تاريخدانشجوي كارشناسي1
keyghobadi@ut.ac.ir 

 2پورماچيانيسارا فرض

هاي رقومي در محل مؤسسة كتابخانه و نمايشگاه تقويم
فـرورديـن      30تـا     1392اسفند  6موزة ملي ملك از 

شـده در    هاي پرداختهبعضي موضوع.  برگزار شد 1393
هاي رقومي معرفي تقويم:  اين نمايشگاه عبارت بودند از

ها در زندگي روزمره، سابقة تهية دفترهاي و اهميت آن
ها حاوي اطلاعات نجومي و ساختار و اساس نوشتار آن

هاي ديگر از جمله تقويم و كشاورزي، تقويـم  و موضوع
و موسيقي، تقويم و پـزشـكـي، خسـوف و كسـوف،            
محاسبة كبيسه در گاهشماري جلالـي، گـاهشـمـاري       

ديني آشوريان، تقويم هـجـري شـمـسـي، تـقـويـم             
دريانوردي جنوب، تقويم شباني كرمان، گـاهشـمـاري    

اويـغـوري،   / خـتـائـي   / مـغـولـي   / سنگسري، تقويم تركي
گاهشماري گيلكي و معرفي نسخ خـطـي مـؤسـسـة          

 .هاي رقوميكتابخانه و موزة ملي ملك در حوزة تقويم
-از بين نسخ خطي معرفي شده در اين نمايشگاه مـي   

 : توان به اين موارد اشاره كرد
تأليف و تحرير محمد قاسم بن مـحـمـد     تقويم الملوك

 السلطنه سلطان مراد ميرزاحسن سبزواري براي حسام
الحسيني تأليف محمدصالح بن عبدالواسع تقويم شرعي

 ق.ه 1108در 
رسالة علمي، تاريخي، مذهبـي   11اي مشتمل بر نسخه

 و ادبي عهد قاجار
تأليف محمد باقر محقق سبزواري  عباسيالنجاتمفاتيح

 ثانيعباسبه نام شاه
تأليف محمـد   ميرزا بن فتحعلي شاه قاجارزايچة عباس

 الزمان گناباديحسين بن بديع
اثر محمد جعفر بن محـمـد بـاقـر شـريـف            نوروزنامه
 سبزواري

شامل جداول ايام هفتـه،   ق. ه 1265تقويم رقومي سال 
ايام عربي، شرف آفتاب، مواضع قمر، احكام نجومـي و    

 اختيارات هر روز
شـامـل      ق. ه1235تـا       1220هاي تقويم رقومي سال



7 

رة 
شما

ن، 
هرا

اه ت
شگ

 دان
علم

خ 
تاري

مة 
برنا

خ
13

ن 
ستا

 زم
،

92 

 هاي ارائه شده در همايش ميراث علمي كوشيار گيلانيچكيدة مقاله
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 كوشيارزيج جامع هاي نسوي از بررسي مثال
مريم زماني، كارشناس ارشد تاريخ علم، پـژوهشـكـدة      

 تاريخ علم دانشگاه تهران
در .  ق. هـ ـ   393ابوالحسن علي ابن احمد نسوي حدود 

به سبب مهارت در رياضيات و نجوم او .  ري به دنيا آمد
اش چنان كه در رسـالـه    هم.  اندرا استاد مختص ناميده

گفـتـه اسـت، شـاگـرد           اللامع في امثله الزيج الجامع
از او آثاري در رياضي و نجوم برجا مـانـده   .  كوشيار بود

تأليف كـرد  .  ق. هـ 439را در  اللامعنسوي رسالة .  است
كوشيار  زيج جامعهايي از نخستين مقالة و در آن مثال

هـاي  اي نجومي است و شامـل روش   زيج كتابچه.  آورد
محاسبات متغيرهاي مورد نياز اخترشناسان در نـجـوم   

هـاي  به تاريخ و تبديل جامعزيجمقالة نخست .  باشدمي
هاي مثلثاتي مـانـنـد    مربوط به آن، محاسبة مقدار تابع
-چـون طـول دايـره       تابع جيب، محاسبات نجومي هم

البروجي سيارات، ماه و خورشيد و محاسبات مربوط به 
 .احكام نجوم است

هايي از محاسـبـة   در اين مقاله به اختصار به نمونه     
كنيم و دقت محاسبات بخش رياضي و نجوم بسنده مي

-ها بررسي مـي نسوي را براي يافتن جيب و ظل زوايه
يابي و با استفاده از   كنيم، او محاسبه را به روش درون

انجام داده  جامعزيجهاي ظل و جيب موجود در جدول
از ميان مسائل نجومي نيز چگـونـگـي يـافـتـن         .  است

 .كنيمموقعيت يكي از سيارات را بررسي مي
 

 مـجـمـل الاصـول      بررسي ترجمه تركي رسالة 
 كوشيار گيلاني

سيد هادي طباطبايي، دانشجوي كارشـنـاسـي ارشـد       
 تاريخ علم، پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهران 

يكي از رسالات مهم احـكـام نـجـومـي         الاصولمجمل
كوشيار گيلاني، دانشمند بزرگ قرن چهـارم ايـرانـي،      

نظيري در علم نجوم و اختربـيـنـي    است كه جايگاه بي
كه در طي قـرون  دوران اسلامي داشته است، به طوري

مختلف همواره از روي آن استنساخ شده و هـمـواره       
گـرفـتـه    جزو رسالاتي بوده كه مورد آموزش قرار مـي   

هـاي  علاوه بر اين، اين رسالة عـربـي بـه زبـان        .  است
. فارسي، چيني، تركي و انگليسي نيز ترجمه شده است

در اين مقاله برآنيم كه ترجمة تركي اين رساله كه در   
انجام گرفته است را بـررسـي كـرده و بـه              12قرن 

تغييرات انجام يافته در اين رساله در فرايند ترجمـه و    
منابع احتمالي مترجم در ترجمة آن بپـردازيـم و در       
نهايت ادعاي منابع تاريخي عثماني در انتساب آن بـه    

جداول بين الطلوعين، ايام عـربـي، رومـي، جـلالـي،          
مواضع شمس و سيارات، منازل قـمـر و تـوقـيـعـات           

 مشهوره
شامل جداول ايام عربي،  ق. ه 1303تقويم رقومي سال 

فرانسوي، رومي، روسي، جلالي، تركي و فرسي، مواضع 
قمر، رؤيت هلال ماه و اختيـارات يـومـيـه، جـهـات           
ستارگان، نصف النهارات، وقايـع مشـهـوره و بـيـن            

 الطلوعين
شامـل جـداول رويـت         ق. ه 1265تقويم رقومي سال 

هاي قمري و بروج به روايت ائمة معصومـيـن   هلال ماه
 ، جهات هشتگانة ستارگان و معرفت رجال الغيب)ع(

-شامل جدول در احكام و اجزاء شصـت  تقويم الملوك
 گانة فال در بروج دوازده گانة سال

اي با عنوان گردش ايام در در اين نمايشگاه كتابچه     
در اين كتابچه علاوه بر .  مندان قرار گرفتاختيار علاقه

معرفي چند نسخة خـطـي، اطـلاعـاتـي در مـورد               
گاهشناسي و گاهشماري در ايران ارائه شده اسـت از      

زمان در ايران باستان، سال و فصل، ماه و بـرج،  :  جمله
هـاي  هاي دوازده گانه، روزهاي ماه و سـال، نـام        برج

هـاي  پارسي باستان، اوستايي، پهلوي و فـارسـي مـاه     
هاي ايـرانـي بـه      گانة ماهدوازده گانه، نام روزهاي سي

 . جلالي/زبان فارسي، پهلوي و اوستايي، تقويم خيامي
 نوشتپي

ها از حـروف      گويند كه در آنهايي ميتقويم رقومي به تقويم1
 .ابجد استفاده شده است

2sfarzpourmachiani@yahoo.com 
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 شده در دومين همايش فرهنگ و تمدن ايران در دورة سلجوقيان با موضوع تاريخ علم ارائهچكيدة مقاله 

نگاهي به زندگي و آثار :  خازنيمرو و عبدالرحمان
و جايگاه آن    ميزان الحكمهوي با تأكيد بر كتاب 

 در تاريخ علم دورة اسلامي
-ايرج نيك سرشت، عضو هيأت علمي پژوهشكدة تاريخ

 تهرانعلم دانشگاه

هاي اسلامي به دوران قبل از ها در سرزمينحضور ترك
امـا بـا اسـتـيـلاي          .  گـردد دهم بـاز مـي    / قرن چهارم

سلجوقيان، اين حضور معناي ديگري يافته و قـدرت      
بدين مـعـنـي    .  ها شكل گرفتجديدي در اين سرزمين

كه از اين پس، عصر جديدي در تـاريـخ اسـلام آغـاز         

 .را بررسي نماييم 12قرن 
 

جوامع عـلـم     كوشيار و  زيج جامعمقالة سوم از 
فرغاني؛ مقايسه ميان دو متن مـتـقـدم       النجوم

 هاي هيئت ها در ميان رسالههيئت و جايگاه آن
حنيف قلندري، عضو هيأت علمي موزة علوم و فنـاوري  

 جمهوري اسلامي ايران
آن دسته از آثار نجومي دانشمندان اسلامي را كه هدف 

ها تبيين و عرضة يك مـدل كـيـفـي از         از نگارش آن
. نامـيـم   الاطلاق آثار هيئت ميجهان اطراف است، علي
ها در دورة اسلامي با ساختـار و    اين آثار كه بيشتر آن

اند احتمالاً متأثـر   شده ترتيب فصول مشابهي نوشته مي
كـه  چـنـان  بطلميوس، يا آن اي سيارههاي فرضاز كتاب 

، الاقـتـصـاص   ناميـدنـد،      دانشمندان مسلمان آن را مي
كـه احـتـمـالاً در          » هيئت« رسد  به نظر مي.  هستند
اي بـراي واژة         هاي اولية عربـي بـرابـرنـهـاده        ترجمه

استرونوميا يوناني بوده است، به همان معناي نجوم در   
رفته است و به مرور به صورت  معناي عام آن به كار مي

يك دانش جدا با مـوضـوع و هـدف مشـخـص در                
هر چـنـد     .  بندي علوم مجزا شده است هاي طبقه كتاب

نويسي از چه زماني نزد دانشمندان  كه هيئتدربارة اين
توان به طور قطع سـخـن      اسلامي آغاز شده است نمي
نوشتة قطـان   شناختكيهانگفت، اما با تكيه بر دو اثر 

ق نوشـتـه   498كه احتمالاً در )  به زبان فارسي( مروزي 
نوشتة  منتهي الإدراك في تقاسيم الأفلاكشده است و 

-526هاي  كه در سال)  به زبان عربي( عبدالجبار خرقي 
توان گفت آغاز نـگـارش      ق نوشته شده است، مي527
 . هاي جامعِ هيئت از همين دوران است كتاب
هاي گونـاگـون    اما تعدادي اثر نجومي مختصر با نام     

انـد كـه      هاي سوم و چهارم هجري نوشته شده در سده
ها را نيز در زمرة آثار هيئت  به شمار آورد   توان آن مي

دربـارة  .  ها با عنوان آثار متقدم هيئت ياد كـرد   يا از آن
تـوان     هاي مختصر نـيـز نـمـي       آغاز نگارش اين كتاب
را به عـربـي    الاقتصاصمسلمانان .  اطلاعي به دست داد

بـراي  .  كـردنـد     ترجمه كرده بودند و از آن استفاده مي
نمونه محققان بر اين گمانند كه يعقوب بن طـارق در    

و ماشاءاللّه در كتابي با عنوان احتمالي  تركيب الأفلاك
، كه تنها نسخة لاتيني آن به جـا  معرفه حركه الأفلاك

 .اند استفاده كرده الاقتصاصاز  ،مانده است
ها نام توان از آن از ديگر آثاري كه در اين سنت مي     

/ق235.  د( فرغانـي     جوامع علم النجومبرد عبارتند از 
في ذكـر الأفـلاك       و تسهيل المجسطي، ) م849-850

از ثابت بن قره و  وخلقها وعدد حركاتها ومقدار مسيرها
علاوه بر ايـن آثـار     .  از ابوسعيد سجزي تركيب الأفلاك

كوشيار را، كـه خـود      زيج جامعمستقل، مقالة سوم از 
اي از      توان نمونـه  ناميده است، مي » في الهيئه« آن را 

 . يك اثر هيئت مختصر دانست
هاي ياد شده باقي  اي از برخي از رساله چون نسخه     

توان مقايسة درستي ميان مطالـب و     نمانده است، نمي
با اين حال بر اسـاس انـدك       .  ها انجام دادمحتواي آن

فرغـانـي و      جوامعتوان ادعا كرد كه  شواهد موجود مي
-كوشيار بيش از آثار ديگر به آن زيج جامعمقالة سوم 

. اند مشابهت دارنـد  چه در آينده آثار هيئت ناميده شده
ها و مطالب اين دو كـتـاب را بـا             در اين مقاله فصل

هـاي   يكديگر و با صورت كلي آثار جامع هيئت در دوره
ايم تا جايگاه اين دو اثر را در سـنـت      بعد مقايسه كرده

 .نگارش آثار هيئت دريابيم
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گرديد كه نقش اعراب و حضور آنان اغـلـب تـا حـد         
 . گر صحنه كاهش يافتنظاره
محض تصرّف كامل خراسان كـه بـا     سلجوقيان به     

هـاي اسـلامـي      راندن غزنويان به سوي شرق سرزمين
سوي غرب پيشروي كرده تا ارمنسـتـان،   همراه بود، به

آسياي صغير و عراق پيش رفتند و سوريه را كـه آن      
از .  زمان تحت سيطرة فاطميان بود، تصـرّف كـردنـد       

ارسـلان در نـبـرد مـلازگـرد                           سويي ديـگـر، آلـپ       
سختي شـكـسـت داد و          ، روميان را به) 463/1071( 

امپراطور روم را دستگير كرد تا دنيا براي اولـيـن بـار      
بـه ايـن     .  شاهد تنزلّ قدرت دولت روم شرقي بـاشـد    

هاي بزرگ را در     ترتيب سلجوقيان يكي از امپراطوري
 .هاي اسلامي برپاكردندسرزمين

-بيـك، آلـپ    در كنار قدرت و اقتدار نظامي طغرل     
بـه دلـيـل عـدم         ( ارسلان، ملكشاه و سلطان محمد،   

ادارة كشور را به غيرنظاميـان واگـذار     ) شايستگي خود
كرده بودند و تنها در انتخاب اين افراد دقـّت زيـادي       

عـنـوان   الملك بهنظامبه همين دليل خواجه.  كردندمي
يك خراساني موفق شد به دربار وارد شده و سـنـّت       

 .كهن ايراني را به اين نظام حكومتي تزريق كند
كـه بـه مسـائـل         الملك علاوه بر ايـن نظامخواجه     

پـرداخـت، بـنـيـان        سياسي، اجتماعي و ديواني مـي   
مدارسي كه بعداً مدارس نظاميه نام گرفت را در بغداد، 

... نيشابور، بلخ، اصفهان، هرات، مرو، بصره، شيـراز و      
هـا و    در كنار اين مدارس، ايجاد كتـابـخـانـه    .  گذاشت
در .  ها و مدارس گوناگون ديگر را بايد نـام بـرد    خانقاه

. كردنداين دوره است كه بزرگان علم و ادب زندگي مي
شيخ شهاب الدين سهروردي، سعدي، قطـب الـديـن      
شيرازي، امام الحرمين جويني، امام محمد غزالي، امـام  
فخر رازي، حكيم ناصرخسرو، عمر خـيـام، خـواجـه         

از ايـن بـزرگـان      ...  عبداالله انصاري، ابوالفضل بيهقي و 
هاي سرشناس علمي در   حضور چنين چهره.  باشندمي

ه ظـاهـري ايـن          دورة سلجوقيان علي رغم عدم تـوجـ
تواند يكـي از مسـائـل        شاهان به فرهنگ و دانش مي

برانگيز در تاريخ علم باشد كه بايد در فـرصـتـي      سؤال
 .مغتنم به آن پرداخت

بعد از درگذشت سلطان محمد، پادشاهـي ايـران          

تقريباً به دو قسمت تقسيم شد، بخش شرقي به دست 
سلطان سنجر برادر سلطان محمد و بخش غربـي بـه     

 .دست سلطان محمود افتاد
سلطان سنجر در دوران سلطنت خود با مسائـل و         

 62با اين حال نزديك بـه    .  مشكلات زيادي مواجه بود
سالگـي زنـدگـي را         72سال حكومت كرد و در سن 

سلطان سنجر كه بخـشـي وسـيـعـي از          .  بدرود گفت
خراسان را تحت سلطة خود داشت، شهر مـرو را بـه       

شهر مرو كه در اواخر قـرن  .  پايتختي خود انتخاب كرد
كه سومين شـهـر بـزرگ در          رغم اينسوم هجري به

كند كه منطقه بود در حال نابودي بود، حموي نقل مي
مـرو  .  در اواخر دوران سلجوقيان رونق مجدد گـرفـت    

-مركز اداري و مذهبي آن زمان بود و داراي ساختمان
شـود در حـدود       گفته مـي ( ها هاي مساجد، كتابخانه

كتابخانة بزرگ در  10هجري نزديك به  610هاي سال
 .ها بودو كاخ) مرو وجود داشته است

كه گاهي او   )  مشهور به زاهد( عبدالرّحمان خازني      
را ابومنصور عبدالرحمان و نيز عبدالرحمان مـنـصـور      

اند، در اوايل سدة ششم هجري در مـرو و در        ناميده
در كـتـاب     .  زيسـت دوران حكومت سلطان سنجر مـي 

تاريخ بيهقي، كتاب  الحكمهتتمة صوانو  الحكماءتاريخ
قفطي مـطـالـبـي        تاريخ الحكماءشهرزوري و  الحكماء

در منابع اروپايي گاهي او .  دربارة وي نوشته شده است
هيثم و ابوجعفرالخازن و ديگر نويسندگـان بـا     را با ابن

خازني در علوم هـنـدسـي،    .  گيرندنام مشابه اشتباه مي
رياضيات و فلسفه كامل گرديد و با سرپرستـي دربـار     

هـاي ريـاضـي،      سلجوقي يك زندگي علمي در زمنيـه 
 .نجوم، فيزيك و ابزارآلات علمي را انتخاب كرد

رسـالـه فـي الآلات        ،   وجيز الزيـج ، زيج سنجري     
، رساله الاعـتـبـار   ، ) رساله في الآلات الرّصديه( العجيبه 

تركيب افلاك و الأكر السماويه، البرهـان عـلـي      كتاب 
و الشكل السابع من كتاب بني موسي،  زيج شـاهـي       

 .باشندترين آثار وي مياز جمله مهم ميزان الحكمه
در اين پژوهش، در مرحلة اول سعي خواهدشد كه      

هاي فرهنگ و تـمـدن دورة      ترين ويژگيبرخي از مهم
سلجوقيان كه حالتي نوآورانه داشته و سبـب تـمـايـز       

گردد، بـا    ها مي اين دوره از ساير دوره  فرهنگ و تمدن
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  دار هالي معرفي مقالة پژوهشي كندي و رصد دنباله

 1سادات موسويراضيه

مقالة آقاي دكتر حميدرضا گياهي يزدي بـا عـنـوان        
دار    بخشي از رسالة نايافتة كندي دربارة رصد دنـبـالـه   

 مـجـلـة    2014در شمارة فورية  2م 837هالي در سال 
در .  به چـاپ رسـيـده اسـت         3تاريخ نجومالمللي بين

كتاب رسالته فيـمـا   اي با نام  فهرست آثار كندي رساله
رصد من الآثار العظيم في سنه إثنتين و عشـريـن و       

اي از آن        خورد كه نسخـه  به چشم مي مأتين للهجره
پيش از ايـن بـرخـي          .  تاكنون به دست نيامده است

حدس زده بودند كه اين اثر كندي بايد دربـارة رصـد     
دار هالي باشد كه در اين مقـالـه صـحـت ايـن           دنباله

نويسندة مقاله به بررسي .  فرضيه نشان داده شده است
) جـمـع نـيـزك      ( نيازك   اي با عنوان  بخشي از رساله

هاي خطي كتابخانة دانشـگـاه    موجود در تصاوير نسخه
برخورده است كه نوشتة حنين بن اسحـاق   4پرينستون

البته اصل رسالـه  .  عبادي، دانشمند معاصر كندي است
به ما نرسيده و صورت تغيير يافتة آن بـه دسـت مـا        

بخشي از اين رساله به گزارشي از رصـد    .  رسيده است
ق 222/ م   837داري توسط كـنـدي در سـال          دنباله

دار هـالـي بـه           در اين سال دنـبـالـه     .  پرداخته است
مـيـلـيـون        1/5اش از زمين، يعني  ترين فاصله نزديك

كيلومتري رسيد و با اين ركورد هالي را بـايـد جـزو        

سـپـس بـه      .  شـود   تكيه بر منابع موجود، توضيح داده
معرفّي شخصيت علمي و آثار عبدالرّحـمـان خـازنـي       

دان و مخترع آلات علمي و   دان، منجم، رياضيفيزيك
، يـكـي از       ميزان الحكـمـه  در نهايت به بررسي كتاب 

ترين آثار وي، و جايگاه آن در تاريخ عـلـم دورة       مهم
 .اسلامي خواهيم پرداخت

ترين و ارزشمـنـدتـريـن     يكي از مهم الحكمهميزان     
ها در تاريخ علم مكانيك، علم اوزان و مـقـاديـر      كتاب

است كه مورد توجه بسياري از پژوهشـگـران تـاريـخ       
دقّت در انتقـال نـظـريـات       .  مكانيك قرار گرفته است

دانشمندان پيش از خازني و مهارت او در اين علم بـر    
بررسي كامل ايـن    .  افزايدارزش و اعتبار اين كتاب مي

كتاب و سير آشنايي دانشمندان مسـلـمـان و غـيـر          
مسلمان با آن و تأثيري كه بر پيشرفت علم مكـانـيـك    

كه چرا حتيّ اين.  داشته است موضوعي قابل تفكّر است
توجهي قرار گرفته نـيـز   اي اين كتاب مورد بيدر دوره

از اين رو لازم است تا با بررسي كلّيـة  .  جاي تأمل دارد
-ها بر يا از اين كتاب، گوشـه آثار اين حوزه و تأثير آن

 .هايي از تاريخ علم روشن شود
تـرازوي  « خازني در اين كتاب، تاريخچة اخـتـراع          

اي از   دهـد، و از آثـار عـده           را شرح مـي   »  حكمت
دانشمندان اسلامي همچون ابن هيثم، ابوسهل كوهي، 
ثابت بن قره، مظفر اسفزاري، ابوريحان بيروني، عـمـر     

خيام ودانشمندان يوناني چون ارشميدس، اقليـدس و    
ها را دربـارة      منلائوس نام برده و منتخباتي از آثار آن

-ذكر كرده است و سپس به بيان يافـتـه   الحكمهميزان
بدين سبب مطالعة ايـن كـتـاب      .  پردازدهاي خود مي

امكان ارزيابي دستاوردهاي دانشمندان خاورميانه كـه    
پرداختند را براي پژوهشگران فراهـم  به اين مسائل مي

خود ادعـا     مقدمة تاريخ علمجرج سارتون در .  كندمي
كند كه خازني در كتابش فرضية جـاذبـه را، بـه          مي

عنوان يك نيروي عمومي كه همه چيز را بـه سـوي       
سازد كه البته اثـبـات    كشاند، مطرح مي مركز زمين مي

ايـن كـتـاب        . اين ادعا نيازمند پژوهشي دقيق اسـت   
دهد، قـوانـيـن     اي از علم فيزيك به دست مي تاريخچه

كند و جداولي از وزن مـخـصـوص       اهرم را فرموله مي
 .نمايد بسياري از مايعات و جامدات تنظيم مي

يـت     19دانشمندان اروپا و آمريكا در قرن       به اهـمـ
بردند و به بحث و تـحـقـيـق         پي الحكمهميزانكتاب 

اما جاي تحقيقات مـحـقـقـيـن        .  دربارة آن پرداختند
مسلمان كه شايد بيش از خاورشناسان با فرهـنـگ و     
تمدن اسلامي آشنا هستند و نقاط ضعف و قوت آن را   

است، لـذا شـايـد لازم        شناسند در اين ميان خاليمي
تري در اين زمينـه صـورت     هاي گستردهباشد پژوهش

 .گيرد
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دارهايي دانست كه به زميـن بسـيـار نـزديـك           دنباله
در اين مقاله در ابتدا ترجمة انگلـيـسـي ايـن       .  اند شده

. بخش از متن و سپس تحليل آن عرضه شـده اسـت      
گذر هالي در اين تاريخ، در چين، ژاپن و اروپا نيز رصد 

دار را رصـد   البروجي دنبالهكندي طول دايره . شده است
و ثبت كرده  كه دقت رصدهايش حدود يـك درجـة       

چون چينيان رصدهايشان را ثـبـت     .  قوسي بوده است
اند،  ها را تحليل كرده كرده و پژوهشگران در گذشته آن

اي نيز ميان رصدهاي كـنـدي و        در اين مقاله مقايسه
ها انجام گرفته و در نهايت دقت مختصات عبـور   چيني

لازم بـه    .  اي تحليل شده است هالي با محاسبات رايانه
 . ذكر است كندي در بغداد هالي را رصد كرده است

افزون بر تحليل مداري و ميزان درخشندگي گـذر         
دار در  ق، گزارش گذري ديگر از اين دنباله222هالي در

هاي انجام شده از مسلمانان و  م همراه با ثبت912سال 
جالب آن   .  است ها نيز در اين مقاله بررسي شده  ژاپني

دارهـا در طـول          كه در رصدهاي شناخته شدة دنباله
تا پـايـان   ( هاي مياني  تاريخ دورة اسلامي و اروپاي سده

دارها به ثبـت   البروجي دنباله ، مختصات دايره) 13سدة 
-گيري مختـصـات دايـره      بنابراين اندازه.  نرسيده است

البروجي گذر هالي توسط كندي در تاريخ نجوم بسيـار  
تاكنون محققان بر ايـن عـقـيـده         .  حائز اهميت است

البروجـي يـك      اند كه نخستين بار مختصات دايره بوده
در اواخر قـرن     5دار را منجم فرانسوي، پيتر لموژ دنباله

سيزدهم ميلادي با رصد به دست آورده است، حال آن 
دهد كه پـنـج    كه شواهد موجود در اين مقاله نشان مي

الـبـروجـي    قرن پيش از وي، كندي مختـصـات دايـره     
 .دار هالي را با رصد به دست آورده بود دنباله
آثـار  ( هاي جـوي     دارها را جزو پديده ارسطو دنباله     

دانشمندان دورة اسلامي نـيـز در       .  پنداشت مي) علوي
از ايـن رو بـراي         .  اين مسئله پيرو نظر ارسطو بودنـد 

منجمان در آن زمان، تعيين مـوضـع و مـخـتـصـات           
. شـد  ارزش محسوب مي دارها در آسمان كاري بي دنباله

توان گفت هدف كندي براي ثبت مختصات  بنابراين مي
دار هالي، بررسي ماهيـت آن بـه        البروجي دنباله دايره

. اي نجومي بوده اسـت  اي جوي و نه پديده عنوان پديده
افزون بر اين، شايد كاربردهاي احكام نجومي نيز دليـل  
ديگري بر علاقة كندي به بررسي مـخـتـصـات يـك          

 . دار بوده است دنباله
توان گفت كندي شواهد متقني در تأييد نظرية  مي     

هـاي     نظريـه .  دارها يافته بود ارسطو دربارة منشأ دنباله
دارهـا را اجـرامـي سـمـاوي             غيرارسطويي كه دنباله

دانستند، در يونان باستان و دورة اسلامي، طرفداران  مي
چنداني نداشتند تا اين كه در قرن پانزدهم و شانزدهم 

 7،  آپيـان 6ميلادي در اروپا افرادي چون رگيومونتانوس
 . ها را از نو احيا كردند آن 8و تيكوبراهه

تواننـد فـايـل       مندان به مطالعة اين مقاله مي علاقه     
 :تصويري آن را از آدرس اينترنتي زير دريافت كنند

http://jha.sagepub.com/content/45/1/61 
 نوشتپي

 عـــــلـــــم،تـــــاريـــــخارشـــــد      كـــــارشـــــنـــــاس1

raziesadatmusavi@gmail.com 
2The Fragment of Al-Kindī’s Lost Treatise on 

Observation of Halley’s Comet in 837 A.D.  
3Journal for the History of Astronomy 

4Princeton University 
5Peter Lemoges 
6Regiomontanus 
7Apian 
8Tycho Brahe 

  معرفي كتاب

 1سادات موسويراضيه

 2اي بر تاريخ رياضيات در مغرب مقدمه 

اي بـر تـاريـخ        مـقـدمـه   اخيراً كتاب  3دريس لامرابت
ايـن كـتـاب      .  را منتشر كرده است رياضيات در مغرب

ويرايش دوم كتابي است كه پيش از ايـن در سـال           

مـدخـل الـى تـاريـخ          با همين عنوان و نـيـز      1994
در رباط مراكش بـه چـاپ      الرياضيات بالمغرب العربي

رسيد و اكنون نويسنده علاوه بر بازبيـنـي، مـطـالـب        
نويسنده در اين اثر تـلاش  .  جديدي بر آن افزوده است

كرده است كه ضمن جلب توجه خوانندگان به اهميـت  
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مطالعة تاريخ رياضيات به طور كلي، تاريخ رياضيات در 
مغرب را به طور خاص معـرفـي كـنـد و از زوايـاي              

شناسي و اكـتـشـافـي بـه         فرهنگي، آموزشي، شناخت
اين كتاب كه به زبان فرانسوي به چاپ .  موضوع بپردازد

رسيده، داراي ساختاري منسجم و در عين حال بيانـي  
تـوانـنـد بـه        ساده است كه خوانندگان مبتدي نيز مي

هاي آموزشـي و     مند شوند و در حوزه خوبي از آن بهره
اگرچه اين اثر بر آن .  علمي از مطالب آن استفاده كنند

است كه ميراث علمي مغرب را در حوزة رياضيات شرح 
و بسط كند، اما در خلال آن، مطالب فراواني نـيـز در     
خصوص تاريخ رياضيات در ساير مناطق شمال آفريقا و 

كـتـاب   .  كند مند عرضه مي آندلس به خوانندگان علاقه
صفحـه،   483در  اي بر تاريخ رياضيات در مغرب مقدمه

گفتار و يك مـقـدمـه حـاوي اطـلاعـات            با يك پيش
مقدماتي دربارة تاريخ رياضيات به ويژه در مـغـرب در     

دانشمند  613دوران اسلامي آغاز شده و پس از معرفي 
برجستة مغربي در بخش اول، موضوعات خاصي را در     
خصوص تاريخ رياضيات در مغرب در بخش دوم شـرح  

 .دهد و در پايان هم يك ضميمه دارد مي

 از اسكندريه، از راه بغداد 
تحقيقات و مطالـعـات   :  از اسكندريه، از راه بغدادكتاب 

در يونان باستان و علوم رياضي دوران اسـلامـي بـه          
و    5با ويرايش ناتان سـيـدولـي    4برگرن. ال. افتخار جي

اين .  منتشر شده است 2013در سال  6گلن ون بروملن
. ال.  كتاب به پاس خدمات ارزندة مورخ رياضيات، جـي 

برگرن به تاريخ علم و بزرگداشت زندگـي عـلـمـي او         
بخش نخست اين كتاب، نگرشي بـر    .  نوشته شده است

تحقيقات در علوم رياضي در يونان باسـتـان و دوران       
اسلامي است كه براي مـحـقـقـان، دانشـجـويـان و              

مند در اين حوزه حائز اهميت خواهـد   خوانندگان علاقه
در اين بخش شش مقاله ارائه شده كه سه مقـالـه   .  بود

متعلق به برگرن، حاوي تحقيق در نـيـمـة دوم قـرن         
ها متـعـلـق بـه       بيستم تا زمان حال است و باقي مقاله

ديگر انديشمندان برجسته در زمينة علوم ريـاضـي در     
هايي از وسـعـت        دوران باستان و ميانه است كه نمونه

هـاي     پژوهش و تنوع موضوعات در اين حوزه و زمينـه 
 .كنند مورد علاقة برگرن را معرفي مي

 583آن را در      7اين كتاب كه انتشارات اشپرينگر     
هايـي بـه سـه زبـان           صفحه چاپ كرده، حاوي مقاله
برخي موضوعات مطرح .  انگليسي، يوناني و عبري است

تاريخ رياضيات :  هاي اين كتاب عبارتند ازشده در مقاله
هـاي     يونان، تاريخ رياضيات در جهان اسلام، سـاعـت    

آفتابي يوناني، اثبات ارشميدسي از رابطة هرون بـراي    
هـاي     مساحت مثلث، متون عبري دربارة چنـدوجـهـي   

منتظم، و علم، هنر و آموزش در دوران صفوي در قـرن  
 .هفدهم ميلادي

 نوشتپي
عـلـم،   علم، پژوهشكدة تـاريـخ    ارشد تاريخدانشجوي كارشناسي1

raziesadatmusavi@gmail.com 
2Introduction à l'histoire des mathématiques 

maghrébines 
3Driss Lamrabet 
4From Alexandria, Through Baghdad: Surveys 

and Studies in the Ancient Greek and Medieval 
Islamic Mathematical Sciences in Honor of J. 
L. Berggren 
5Nathan Sidoli 
6Glen Van Brumelen 
7Springer 
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جلسة بحث و گفتگوي آزاد در پژوهشكدة تاريخ علم با حضور پروفسور لنارت برگرن دربارة علايق                
 و تخصص او در تاريخ علم 

 1زينب كريميان

اي صحبت  وقتي كه از من خواسته شد در چنين جلسه
كنم، فكر كردم شايد بهتر باشد دربارة كاري كه در ماه 

در بوسـتـون    2نوامبر سال گذشته در انجمن تاريخ علم
انجام  3آيزيس به مناسبت صدمين سالگرد انتشار مجلة

در آن جلسه، از محققان خـواسـتـه    .  شد، صحبت كنم
هاي  كه آيا تفاوتي ميان تاريخ رشتهشده بود دربارة اين

مختلف علوم در صد سال گذشته وجود داشته است يـا  
هاي مورخـان   نه صحبت كنند و توضيح دهند كه روش

ها هستـنـد،   هايي كه به دنبال يافتن پاسخ آن و پرسش
چه تغييراتي كرده است؟ از من خواسته شده بود كـه    

. هاي فوق را دربارة تاريخ رياضيات بررسي كنـم  پرسش
بنابراين فكر كردم شايد بهتر باشد در ايـن نشـسـت        
دربارة اين مسئله گفتگويي داشته باشيم و نظـر افـراد     

 . حاضر در اين جلسه را بدانم
چون نشست بوستون به مناسبت صدمين سالگـرد       

توسط مورخ علم مشهور، جـورج   آيزيستأسيس مجلة 
سارتون، بود ترجيح دادم كه به كتاب كوچك او دربارة 

هـاي     مراجعه كنم، چرا كـه ديـدگـاه      4تاريخ رياضيات
سارتون را در اين كتاب بسيار جالب و انديشـمـنـدانـه     

گـويـد كـه تـاريـخ             سارتون در اين كتاب مي.  يافتم
كـنـد و        رياضيات اساساً با تاريخ ديگر علوم فرق مـي   

بـراي  .  تفاوت آن در ارتباطي است كه با تاريخ علم دارد
... شناسي و    علوم ديگر همچون فيزيك، شيمي، زيست

ها با تاريخ علـم پـيـدا      توان ارتباط خاصي ميان آن مي
كرد؛ اما به اعتقاد سارتون رياضيات ارتباط متفاوتي بـا  
تاريخ علم دارد و اين به دليل ماهيت درونـي دانـش       
رياضيات است كه نسبت به علوم ديگر رمزآلودتر اسـت  
و بنابراين تنها گروهي از مـتـخـصـصـان ريـاضـيـات           

اين همانند دستور .  توانند تاريخ آن را توضيح دهند مي
فيثاغورسيان بود كه اعتقاد داشتند تنها افراد برجستـة  

بدين .  هاي فيثاغورس را درك كنند علمي قادرند آموزه
ترتيب در تاريخ رياضيات نيز تنها كساني كه رياضيـات  

. توانند تاريخ رياضيات را خوب بفهمـنـد   اند مي آموخته
هـاي     گويد در واقع همة علوم شامل نظريه سارتون مي

تواند بگـويـد فـيـزيـك         كس نمي هيچ.  مشكلي هستند
هـاي دشـواري        شناسي جديد نظـريـه   جديد يا زيست

ها عموماً بـه     ندارند، اما به اعتقاد سارتون اين دشواري
شود و اگر ما از عصـر جـديـد         عصر جديد محدود مي

فاصله بگيريم و به عقب برگرديم، آنگاه براي مطـالـعـة    
هاي ميانه، ديگر نيازي نيسـت كـه      تاريخ فيزيك سده

امـا  .  حتماً تحصيلاتي در علم فيزيك داشتـه بـاشـيـم      
ها از همان زمان يونان باستان  دربارة رياضيات، دشواري

با آثار ارشميدس، آپولونيوس و حتي اقـلـيـدس آغـاز       
مطالعة اين آثار ساده نيسـتـنـد و شـخـص          .  شود مي

بنابراين سارتـون  .  نيازمند دانستن دانش رياضيات است
معتقد بود كه تاريخ رياضيات تا حدودي خارج از تاريخ 

خواهم بدانم نـظـر شـمـا        اكنون من مي.  علم قرار دارد
چيست و شما به عنوان يك پژوهشگر تاريخ رياضيـات  

اي به هنگام مطالـعـة    يا پژوهشگر علوم ديگر چه تجربه
 ايد؟  تاريخ رياضيات داشته

كنم كـه اولـيـن         من فكر مي:  پاسخ يكي از حضار     
تفاوت در اين است كه ما در عـلـوم ديـگـر شـاهـد             

هايي هستيم كه در تاريخ رياضيات بـه نـدرت        انقلاب
براي مثال رياضـيـات   .  شود هايي ديده مي چنين انقلاب

امـا  .  گـيـرد     اقليدسي امروزه نيز مورد استفاده قرار مي
هاي بطلميوس در علم نجوم دچار تـغـيـيـر و          نظريه

هـا را    تحولات زيادي شده است كه علم امـروزي آن     
هاي علومي هـمـچـون نـجـوم،           نظريه.  كند تأييد نمي

در طول تاريخ هـمـواره تـغـيـيـر         ...  فيزيك، اپتيك و 
هاي ريـاضـيـات       اند اما چنين چيزي براي نظريه كرده

 . وجود ندارد
منظور شما اين است كه در تاريخ رياضيات :  برگرن     

هيچ گسستگي ناگهاني وجود ندارد در حالي كه بـراي    
. خـورنـد   هايي به چشم مي ديگر علوم، چنين گسستگي

بله، من هم كاملاً با اين نظر موافقم اگرچه تغـيـيـرات    
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 .مهمي نيز در تاريخ رياضيات وجود دارد
امـا  .  البته من هم با اين نظر موافقـم :  يكي از حضار     
خواهم بگويم كه در تاريخ رياضيات نيز تغيـيـراتـي     مي

هايي در  ها را انقلابتوان آن وجود دارد كه تا حدي مي
ها بـيـشـتـر از نـوع           اين انقلاب.  تاريخ رياضيات ناميد

چرا كه در طول تاريخ گـاه مـجـبـور         .  فلسفي هستند
... هاي خود را نسبت به اعداد، اشكال و      بوديم ديدگاه
هاي پيوسته و    براي مثال در بحث كميت.  عوض كنيم

هاي لوباچوفسكي را در نظـر   گسسته، زماني كه ديدگاه
 . شويم گيريم، وارد بحثي كاملاً فلسفي مي مي

طبق نظـر شـمـا، در ريـاضـيـات هـم                :  برگرن     
هـا در     هايي وجود داشته كه در واقع اين انقلاب انقلاب

جنبة فلسفي رياضيات و اين كه ريـاضـيـات دربـارة         
مثلاً تا قرن نوزدهم تصـور بـر     .  شوند چيست، ديده مي

اين بود كه هندسه تنها به جهان فيزيكي مربوط اسـت  
اما هنـگـامـي    .  و بنابراين طرز فكر آن زمان محدود بود

كه لوباچوفسكي هندسة نااقليدسي خود را معرفي كرد، 
 .يك تغيير بنيادي در هندسه پديدار گشت

شايد در رياضيات به تنهايي نـتـوان   :  يكي از حضار     
يك تغيير عمده يافت، چرا كه رياضيات بـه تـدريـج        

هـا و       حـل    اما آن نظري كه پشت راه.  شود تكميل مي
كـه چـه     مباحث مطرح شده قرار دارد، با فلسفه و اين

ديدي بايد نسبت به اعداد، اشكال هندسي، مـعـادلات   
 .داشت، ارتباط تنگاتنگي دارد... و 

دانـان در       ديدي كه رياضـي .  درست است:  برگرن     
اند، دستـخـوش    طول تاريخ نسبت به انواع اعداد داشته

تغييرات زيادي شده كه بيشتر بر پايه و اساس مفاهيم 
 . فلسفي بوده است

. گرديـم  به نظر سارتون دربارة تاريخ رياضيات برمي     
. دو ديدگاه متفاوت دربارة نظر سارتون موجـود اسـت    

يكي از آن دو اين است كه تاريخ ريـاضـيـات حـوزة         
اي از آن        اي است و ما مجبوريم به گـوشـه     گسترده

جالب است بدانيد كه خيلي اوقات مـن  .  متمركز شويم
كنـم   گويم كه دربارة تاريخ رياضيات كار مي به افراد مي
آيـد،     گويند به نظر جالب مـي    ها ميكه آنو بعد از آن

گويم البته كار من دربارة رياضيات دورة اسـلامـي      مي
است و البته نه كل رياضيات دورة اسلامي، بلكـه مـن     

سـارتـون   .  كنـم  بيشتر روي آثار ابوسهل كوهي كار مي
گويد اگرچه شما در تاريخ رياضيات بر روي مسائـل   مي

شويد، اما ممكن است به بسيـاري   متمركز مي  تخصصي
از ارتباطات جالبي كه آن موضوع با مسائل تـاريـخـي      
حتي با مسائل ديگري كه در تاريخ ريـاضـيـات دارد        

چه بسا كه با توجه به مسائل پيرامـون  .  توجه بمانيد بي
بنابراين بهتر است .  تري بيابيد آن موضوع، مسئلة جالب

كه علمي را در محدودة مسائل جانبي آن مطالعه كنيد 
. هاي پيدايش آن مسئله را شناسايي نـمـايـيـد     و زمينه

اين همان چيزي است كه من به هـنـگـام مـطـالـعـة          
اگرچه من در آن .  رياضيات دورة اسلامي به آن رسيدم

كه كاملاً ( فضا بزرگ نشده بودم، اما مطالعة آن فرهنگ 
) با فرهنگي كه من در آن رشد كرده بودم، متفاوت بود

همواره براي من همچون يك چالش فكري و در عـيـن   
خواهم نـظـر      حال مي.  حال يك سفر جذاب بوده است

تـوان     حضار را دربارة اين مسئله بپرسم كه چگونه مي
اي موضوعـي و در       تعادل و توازني ميان مطالعة حرفه

عين حال مطالعة مسائل جانبي آن موضوع برقرار كـرد  
به عبارتي پژوهشگر هم بايد متمركز باشد و هم بـايـد   ( 

 ؟ )اي داشته باشد ديد وسيعي دربارة مسئله
جـا مسـئـلـة       كنم ايـن  من فكر مي:  يكي از حضار     

اگر آموزگاران .  آموزش از اهميت زيادي برخوردار است
بتوانند حوزة وسيعي از مسائل را در تاريخ علم تدريس 

اي را در آن  تواند ديد گسترده گاه دانشجو ميكنند، آن
رشته پيدا كند و در عين حال دانشجو با تمركز كـردن  
و مطالعة يكي از مسائل تخصصي مثل قسمتي از يكـي  

دان، به تعادلي ميان كسب اطلاعـات   از آثار يك رياضي
كه آن جانبي يك موضوع و مطالعة آن موضوع برسد بي

كنم  من فكر مي.  تنها در قالب آن موضوع محدود بماند
نقش آموزگاران اين است كه بايـد تـعـادل را بـراي           

 . دانشجويان خود ايجاد كنند
البته اين مسئله در آغاز كار اهميت دارد و   :  برگرن     

انـد     دانشجويان وقتي هنوز سراغ موضوع خاصي نرفتـه 
من مطمئن نيستم كـه    .  بايد ديد وسيعي داشته باشند

آيا در ايران كساني كه در رشتة خـاصـي تـحـصـيـل         
آمـوزنـد،      كنند، مثلاً كساني كه رشتة رياضي را مي مي

گذرانند يا  واحدهاي مربوط به تاريخ آن رشته را نيز مي
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نه؟ امروزه گروه بزرگي در آمريكاي شمالي و جنـوبـي   
هاي مورخان علم را در      به دنبال اين هستند كه يافته

هـايـي    اختيار آموزگاران قرار دهند و با برگزاري كارگاه
ها را در اين زمينه افـزايـش   براي معلمان، معلومات آن

اين پروژه قطعاً براي هر آموزشگاه و نـهـادي   .  دهند مي
من حداقل شش نمونه از ايـن      .  بسيار ارزشمند است

مؤسسات را در سرتاسر دنيا سراغ دارم كه در تلاشنـد  
 . زمينة تاريخي معلمان خود را افزايش دهند تا پيش

هـايـي در بـرخـي            البتـه تـلاش    :  يكي از حضار     
هاي رياضيات صـورت   ها و نهادهايي مثل خانه دانشگاه

برخي افراد نيز شخصاً در تلاشند كـه در    .  گرفته است
كنار تحصيلات دانشگاهي خود، مطالعـات تـاريـخـي       

اين يـكـي از       .  مربوط به رشتة خود را نيز ادامه دهند
دلايل فراگيري و آموزش و مطالعة تاريخ علـم اسـت،     
چرا كه تاريخ علم در آموزش علوم بـه كـار گـرفـتـه          

 . شود مي
هاي تربيت معلم بـا   در ايران ميان دانشكده:  برگرن     

هاي مربوط به علوم چه ارتباطي هست؟ آيـا     دانشكده
 ها از هم متمايزند؟آن

آن دسته از افرادي كه براي مـثـال،   :  يكي از حضار     
شوند، عـلاوه بـر      براي آموزش رشتة فيزيك تربيت مي

گذرانند، واحدهايـي   واحدهايي كه در رشتة فيزيك مي
هـاي     شناسـي و روش      شناسي، روان نيز دربارة جامعه

 .آموزش بايد بگذرانند
اما احتمالاً واحدي دربارة تاريخ فـيـزيـك      :  برگرن     

 !نخواهند داشت؟
ها ايـن امـر      تنها در برخي دانشكده:  يكي از حضار     

به صورت واحدهاي اختياري و نه ( صورت گرفته است 
چون پژوهشكدة تاريخ علم تنها نزديك به ده ).  اجباري

اي  سال است كه به آموزش و تربيت پژوهشگران حرفه
تاريخ علم اقدام كرده و پيش از آن، فقط برخي افـراد    
متخصص به دنبال علاقة خود در اين زمينه فعـالـيـت    

اما اكنون نسل جديدي از پـژوهشـگـران      .  كرده بودند
تاريخ علم در ايران مشغول به فعاليت هستند كـه بـه     

اغلب .  اند صورت تخصصي براي تاريخ علم آموزش ديده
... هاي خوبي در رياضيات، فيزيك و      زمينه ها پيشآن

دارند و علاوه بر واحدهاي عمومي تاريخ علم كـه در      

گذرانند، واحدهايي نيز مربـوط بـه      اين پژوهشكده مي
 . بايد بگذرانند... شناسي و  زبان عربي، انگليسي، نسخه

من دو موقعيت در ايالات متحدة آمـريـكـا    :  برگرن     
سراغ دارم كه در آنها معلماني كـه بـراي تـدريـس           

بايست واحدهايي دربـارة   شوند، مي رياضيات تربيت مي
هاي بزرگي در  در آنجا كلاس.  تاريخ رياضيات بگذرانند

شود، چـرا كـه        اختيار مورخان رياضيات قرار داده مي
شوند كـه     ها حاضر مي دانشجويان زيادي در آن كلاس

مـن فـكـر      .  خواهند رياضيات تدريس كننـد  بعدها مي
اي خواهد بود كه در هـمـه    العاده كنم اين ايدة فوق مي

اي  جاي دنيا چنين امكاناتي براي دانشجويان هر رشته
 . فراهم گردد

زماني را به ):  همسر پروفسور برگرن( تسولا برگرن      
آورم كه همسرم مطالعه و پـژوهـش تـاريـخ            ياد مي

آن زمان گـاهـي بـه مـن         .  رياضيات را آغاز كرده بود
كنم كـه بـا دانشـمـنـدان و             احساس مي« :  گفت مي

كنم و بـا آنـهـا         دانان دورة اسلامي زندگي مي رياضي
زماني هم كه من در دانشگاه مباحـث  »  . ام دوست شده

كنم، دانشجوياني دارم    مختلف رياضيات را تدريس مي
انـديشـنـد كـه چـطـور              كه گاه به اين مسئله مـي   

دانان باستان همچون ارشميدس يا اقليدس در     رياضي
تمدن و فضايي كاملاً متفاوت با امروز به چنين نتـايـج   

 !اند جالبي رسيده
آيا پنج اصلي كه اقليدس در كتـاب  :  يكي از حضار     

به معنايي كـه    ( خود برشمرده، تشكيل پارادايم  اصول
 دهد؟ مي) كوهن تعريف كرده

البته من مطمئن نيستم كه پـنـج اصـل        :  برگرن     
انـواع ديـگـري از        .  دهـد  اقليدس تشكيل پارادايم مي

در مورد اصـول اقـلـيـدس،       .  پارادايم نيز موجود است
درستي يا غلطي يك گزاره اين است كـه بـتـوان آن        
گزاره را با استنتاج منطقي از آن پنج اصل اسـتـخـراج    

، استاد تـاريـخ     5خانم كارن شملا 2012در سال .  كرد
تاريخ اثبات ، كتابي با عنوان 7رياضيات دانشگاه پاريس

منتشر كرد كـه در آن       6هاي باستاني رياضي در سنت
نشان داده است كه در زمان حاضر، برهان فـقـط بـه      
همان استنتاج از اصول اولية پذيرفته شده از آن اصول 

ها،  براي مثال دربارة درستي الگوريتم.  شود محدود نمي
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الدين جمشيد كاشاني روشي را براي يافتن ريشة  غياث
پنجم يك عدد معرفي كرده است كه ما نيز از هـمـان   

توانيم استفاده كنيم و ريشة پنجم عـددي   الگوريتم مي
سپس به كمك مـاشـيـن حسـاب،       .  آوريم را به دست 

ايـم بـه تـوان پـنـجـم                عددي را كه به دست آورده
رسانيم تا ببينيم آيا همان عدد اولـيـه بـه دسـت          مي
چنانچه همان عدد به دست آمد، آنـگـاه     .  آيد يا نه مي
توان اطمينان حاصل كرد كـه روش جـمـشـيـد           مي

اين مـمـكـن اسـت روش         .  كاشاني صحيح بوده است
البته .  ديگري از اثبات درستي يك گزاره محسوب شود

توانم از ته دل اين را به عـنـوان يـك         من خودم نمي
اين ممكن اسـت بـه     .  بپذيرم)  استنتاج منطقي( اثبات 

بـايـد تـوجـه       .  خاطر نسلي باشد كه به آن تعلق دارم  
داشت كه اين شيوة منطقي كه در رياضـيـات وجـود      

دربـارة عـلـوم      .  شود دارد، دربارة علوم ديگر ديده نمي
الدين  اي كه غياث همچون شيوه( ديگر، نتيجة آزمايش 

 .وجود دارد) جمشيد كاشاني معرفي كرده
خواهم دربارة نحوة كاربرد زبـان تـوسـط       حال مي     

به عنوان مثال، بـهـاسـكـارا،     .  دانان صحبت كنم رياضي
دان هندي، اثباتي از قضية فيثاغورس را تنها به  رياضي

كمك شكلي هندسي توضيح داده كه در آن يك مربع 
الزاويه و يك مربع كوچكتر در مركز  به چهار مثلث قائم

گويد با نگاه كردن به ايـن   بهاسكارا مي.  شود تجزيه مي
توان دريافت كه قضية فيثاغورس صـحـيـح       شكل مي

داني نتواند از طـريـق      به بياني ديگر، اگر رياضي.  است
نگاه كردن، اين اثبات را دريابد، جايگاهي در رياضيات 

بـدون  " اين يك نوع نحوة بيان اثباتي   .  نخواهد داشت
 .است كه بهاسكارا از آن استفاده كرده است "شرح
 7براي مثالي ديگر به كتابي كه سرافينا كـوئـومـو          

تأليف كـرده اسـت اشـاره         8دربارة پاپوس اسكندراني
پاپوس روش خاصي در نگارش اثرش داشته و .  كنم مي

آوري كـرده       تمام آثار برجستة پيش از خود را جمـع 
است و اگر خلأيي در مباحث وجود داشته، سعي كرده 

كوئومو معتقد است كـه در واقـع       .  آن را برطرف كند
پاپوس هدف ديگري از تأليف اثرش داشته و آن ايـن    
است كه به خواننده نشان دهد كه او خودش نويسنـدة  
اثر جامعي است كه با خواندن آن نيازي به مراجعه بـه  

توان تنها با مطالعة اثر وي، بـه   آثار پيشين نيست و مي
علاوه بر ايـن    .  تمام آن آثار پيشين دسترسي پيدا كرد

كنم كه پژوهشگـران   مثال، به اين مسئله نيز اشاره مي
هاي مشابهي نيز بر آثار ارشميدس و شيوة بيان  تحليل

از دانشگاه استنفـورد چـنـيـن        9روِيل نتز.  اند او داشته
هايي بر شيوة نگارش ارشميـدس انـجـام داده         تحليل
تواند بـا عـلـوم       بدين ترتيب تاريخ رياضيات مي.  است

انساني پيوند داشته بـاشـد؛ چـرا كـه بسـيـاري از               
شناسي  پژوهشگران علوم انساني به چنين مباحث زبان

تواند دربارة علوم ديگر  چنين مطالعاتي مي.  مندند علاقه
به اين معني كـه    .  ها نيز وجود داشته باشدو تاريخ آن

كه بر روي محتواي متني تأمل كنيم، بـه    بيشتر از اين
 . هاي بياني و بلاغتي آن متن توجه كنيم شيوه
من دو بـرداشـت مـتـنـاقـض از             :  يكي از حضار     

يكي از آن دو، ويژگي انباشتـي  .  هاي شما دارم صحبت
هاي غيراستـنـتـاجـي      بودن تاريخ رياضيات و استدلال

تـوان در ريـاضـيـات          شما توضيح داديد كه مي.  است
هاي غيراستنتاجي داشت، همچون الگوريتمي  استدلال

از طرف ديگر، شما فرموديد كه .  كه به آن اشاره كرديد
اما اگـر  .  هاي مختلفي از رياضيات داشت توان شاخه مي

هاي غيراستنتـاجـي    توان استدلال شما بپذيريد كه مي
ها از بين خـواهـد    در رياضيات داشت، آنگاه اين تفاوت

منظور من اين است كه يا بايد ديدگاه تركيبي را .  رفت
هاي غيراسـتـنـتـاجـي را         بپذيريم و يا نبايد استدلال

 . بپذيريم
اين نكتة جالبي است كه بـه آن اشـاره         :  برگرن     

كنم كه در تاريخ رياضيات و حتـي   من فكر مي.  كرديد
علوم ديگر گاهي لازم است حدود و مرزها شـكـسـتـه     

آيد كه در دانشگاه، همكاري داشتم كـه   يادم مي.  شوند
هاي بسيار  معلومات خوبي در رياضيات داشت كه كتاب

دانسـت كـه        او قطعاً مـي .  خوبي هم منتشر كرده بود
او يـك مـركـز بـراي           .  استدلال استنتاجي چيـسـت  

مند  رياضيات كاربردي تأسيس كرده بود و بسيار علاقه
و البتـه  ( به استفاده از كامپيوتر و رياضيات تجربي بود 

او به اين نتيجه رسـيـده بـود كـه           ).  همچنان هست
هايي را براي مسائـل  حل توان از طريق كامپيوتر راه مي

 حل و اثبات درستي  رياضي يافت؛ اما كامپيوتر لزوماً راه
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تواند دركـي بـراي درسـتـي          دهد و فقط مي ارائه نمي
بنابـرايـن   .  حل آن مسئله به طرق ديگر نمايش دهد راه

اگر شما برخي مسائل رياضيات كاربردي را مـطـالـعـه     
كنيد، مطالب زيادي را دربارة آن خواهيد يافت و ايـن    

دانان با جديت آن را دنـبـال      موضوعي است كه رياضي
 . كنند مي

 مجمـوعـه  من به پاپوس اسكندراني و اثرش به نام      
مقالة هشتم كتاب پـاپـوس   .  اشاره كردم)  هشت مقاله( 

دربارة مكانيك است و در آن دربـارة مـراكـز ثـقـل،            
ايـن  .  صحبت شده اسـت ...  ها و  مكانيك هندسي، اهرم

مقاله تنها به زبان عربي باقي مانده است و تـاكـنـون        
هايي براي ترجمة آن شده است كـه     چندين بار تلاش

مـن فـكـر      .  البته هنوز كسي آن را منتشر نكرده است
) به انگليسي( كنم ترجمة مقالة هشتم كتاب پاپوس  مي

 . بسيار ارزشمند خواهد بود
آيا ويرايشي از ترجمة عربي آن تا به :  يكي از حضار     

 حال صورت گرفته است؟
اي كه قسمتـي   كنم در مجموعه بله فكر مي:  برگرن     

از آن توسط هايبرگ ويرايش شده، از اين متن استفاده 
آورم نـيـكـس و           تا جايي كه به ياد مـي   .  شده است

) به صورت چاپي( ، پژوهشگران آلماني، آن را 10اشميت
 . اند منتشر كرده

موضوع جالب ديگر در تاريخ رياضيات كـه لـزومـاً           
هاي استنتاجي ندارد، دربارة نقوش  ارتباطي به استدلال

كنـم   من شخصاً فكر مي.  هندسي در هنر اسلامي است
دربارة ايـن مـوضـوع،        .  اين موضوع بسيار جالب است

چرا كه در دورة   .  سزايي دارد شك رياضيات نقش به بي
دانان بزرگـي، هـمـچـون ابـوالـوفـاي            اسلامي رياضي

مند بودند و دربارة آن چندين اثر  بوزجاني، به آن علاقه
كنم اين موضوع براي مطالعه  من فكر مي.  تأليف كردند

و پژوهش ارزش زيادي دارد و البته تا به امروز تعدادي 
. انـد    از پژوهشگران برجسته روي اين موضوع كار كرده

تـوان در       آثار به جاي مانده دربارة اين موضوع را مـي 
من بـه كسـانـي كـه           .  دادسطوح مختلف علمي جاي

خواهند وارد مطالعة تاريخ رياضيات شوند تـوصـيـه     مي
هاي استنتاجـي   كه دربارة استدلالكنم علاوه بر اين مي

آموزند، مطالعاتي نـيـز    و مباحث منطقي مطالبي را مي

. در زمينة كاربرد رياضيات در معماري داشته بـاشـنـد   
نيز نه تنهـا بـر روي        11خانم ايوونه دولد سمپلونيوس

هاي كاربردي و عملي رياضيات دورة اسـلامـي        جنبه
ها پژوهش كرده است، بـلـكـه     همچون طراحي مقرنس

اي نيز در زمينـة ريـاضـيـات دورة          مطالعات گسترده
 . اسلامي داشته است

كنـم بـهـتـر اسـت           اي كه فكر مي آخرين مسئله     
اي به آن داشته باشيم، اين است كه روز بـه روز     اشاره

توجه مورخان به نمودارها و اشكال هندسي در مـتـون   
شود و امروزه اين اشكال از    قديمي رياضيات بيشتر مي

رويل نتز معتقد اسـت  .  اند اهميت زيادي برخوردار شده
كه موضوع رياضيات يونان باستان، هـمـيـن اشـكـال        

اگرچه به نظر من ايـن    ( هندسي و نمودارها بوده است 
آوري    امروزه از نوعي فـن   ).  آميز است ادعا كمي اغراق

جديد براي مطالعة اين اشكال و نمودارهـا اسـتـفـاده       
آوري    من وارد جزئيات چگونـگـي ايـن فـن        .  شود مي
 12اما يك پژوهشگر ژاپني به نام كن سـايـتـو   .  شوم نمي

ــا وب         ــاك ــاه اسُ ــگ ــا آدرس       در دانش ــي ب ــت ــاي س
www.greekmath.org افـزار  طراحي كرده و با نرم
بـه  )  DRaFTبـه نـام       ( رايگاني كه در آن قرار داده   

كند تا اشكال و نمودارها را مورد  پژوهشگران كمك مي
 . ها را با هم مقايسه كنندمطالعه قرار دهند يا آن

چطور شد كه به پژوهش در تـاريـخ   :  يكي از حضار     
 مند شديد؟ علم دورة اسلامي علاقه

كه به تاريـخ ريـاضـيـات دورة         پيش از آن:  برگرن     
پيش .  اسلامي روي آورم، دكتراي رياضيات گرفته بودم

البته نـه تـاريـخ      .  مند بودم از آن، به تاريخ بسيار علاقه
خواستـم   زماني كه مي.  رياضيات، بلكه به تاريخ عمومي

وارد دانشگاه شوم، ابتدا تصميم داشتم به فـراگـيـري      
اما پدرم به من گـفـت كـه      .  هاي باستاني بپردازم زبان

. هيچ آيندة شغلي براي من وجـود نـخـواهـد داشـت         
رغم عـلاقـة خـودم،        بنابراين به پيشنهاد پدرم و علي

پـس از    .  تصميم گرفتم رشتة رياضيات را انتخاب كنم
ام را اخذ كردم، با خـودم فـكـر       كه مدرك تحصيليآن

كردم حالا كه تحصيلات من به پايان رسيده و شغـلـي   
هاي بـاسـتـانـي      توانم زبان ، مي) تدريس رياضيات( دارم 

توانست جـلـوي    ديگر پدرم نمي( مثل يوناني را بياموزم 
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بنابراين شروع به فراگيري زبان يونـانـي   ).  من را بگيرد
هـم  )  هـمـسـرم   ( كردم و البته در اين راه معلم خوبي   

سپس شروع به مطالعة متون قديمي رياضـيـات   .  يافتم
. مـنـد شـدم      يونان باستان كردم كه بسيار به آن علاقه

سپس به صورت تصادفي با بخش تاريخ علم دانشـگـاه   
ام بـا  و آشنايي  ها دربارة علاقهآشنا شدم و با آن 13ييل

هـا بـه مـن        آن.  رياضيات يونان باستان گفتگو كـردم 
هـا  پيشنهاد كردند كه به مدت دو سال به بـخـش آن    

. بروم و نحوة پژوهش در تاريخ رياضيات را بـيـامـوزم       
بنابراين به دانشگاه ييل رفتم و در آنجا مطالـعـة آثـار      

به نـظـرم     .  ارشميدس، مثل مراكز ثقل، را شروع كردم
. رسيد كه اشكالاتي در اين اثر ارشميدس وجـود دارد   

سپـس بـا     .  من نتايج تحقيقم بر روي اين اثر را نوشتم
خود فكر كردم كه شايد در آثار عـربـي بـتـوان اثـر            

دانستم آثار يوناني  چرا كه مي.  ارشميدس را دنبال كرد
زيادي از زبان يوناني به عربي منتقل شده، حتي برخي 
آثار گمشدة ارشميدس را نيز شايد بتوان به زبان عربي 

البـتـه   .  بنابراين مطالعة آثار عربي را شروع كردم.  يافت
 . پيش از آن مجبور بودم زبان عربي را بياموزم

در چه سني فراگيري زبان عربي را   :  يكي از حضار     
 آغاز كرديد؟

 .سالگي 27در : برگرن     
يعني پيش از آن درجـة دكـتـري        :  يكي از حضار     

رياضيات را اخذ كرده بوديد و مطالعة رياضيات يـونـان   
 باستان را هم آغاز كرده بوديد؟

البته تا پيش از آن فقط در يـكـي دو     .  بله:  برگرن     
حوزة خاص دربارة رياضيات يونان باسـتـان پـژوهـش       

دانـان  خواستم ببينيم ريـاضـي   آن زمان مي.  كرده بودم
. انـد    دانستـه  دورة اسلامي دربارة مراكز گرانش چه مي

يعني از .  سال طول كشيد 3فراگيري زبان عربي حدود 
گـونـه   كه پيش از آن هـيـچ        ( يادگيري الفباي عربي 
اي كه مرا براي رسيدن  تا مرحله)  آشنايي با آن نداشتم

به هـر  .  سال طول كشيد 3به اهدافم آماده كرد، حدود 
هاي مختلـف   جا كه هميشه از يادگيري زبانحال از آن
بردم، يادگيري زبان عربـي هـم بـراي مـن            لذت مي

سپس مطالعة رياضيات دورة اسلامي را .  بخش بود لذت
داني در قرن دهـم  آغاز كردم و متوجه شدم كه رياضي

به نام ابوسهل كوهي، اهل طبرستان، نتـايـج   )  ميلادي( 
بسيار مهمي از آثار ارشميدس مثل مراكز ثقل را كشف 

در اين زمان فهميدم چيزي را كه بـه  .  كرده بوده است
تـوانـم    ام و خوشحال شدم كه مي دنبال آن بودم، يافته

. هايم را بر روي آن اثر ارشميدس تكميل كنـم پژوهش
هاي ابوسهل كوهي را مطالعه كـردم و       بنابراين رساله

اين اتفاقي بود كه باعث شـد  .  نتايج آن را منتشر كردم
 . با رياضيات دورة اسلامي آشنا شوم

پيشنهاد شما بـراي پـژوهشـگـران       :  يكي از حضار     
تاريخ علوم دورة اسلامـي چـيـسـت؟ اكـنـون چـه              

هايي براي پژوهش در تاريخ علم دورة اسلامـي   ضرورت
وجود دارد؟ آيا پيشنهادي براي تحقيق و مطالـعـه در     

 حوزة خاصي از علوم دورة اسلامي داريد؟
كنم كه تعامل ميان علم  من شخصاً فكر مي:  برگرن     

اي    هاي ميانه، حـوزه    و جامعه در جوامع اسلامي سده
است كه اگر يك بار ديگر بخواهم مطالعة تاريخ علم را   

پيش از اين نـيـز   .  شروع كنم، به سراغ آن خواهم رفت
در واقع پروژة بزرگي هم .  به حوزة مكانيك اشاره كردم

هاي مـيـانـه     اكنون در شهر برلين دربارة مكانيك سده
شود كه بر اساس آن نه تنها تكنـولـوژي آن      دنبال مي

هايي كـه   گيرد، بلكه نظريه دوران مورد مطالعه قرار مي
هاي ميانه باقي مانده نيز  دربارة مكانيك در اسلام سده

 . گيرد مورد پژوهش قرار مي
هـاي     لازم است چند نكتة ديگر نيز دربارة ضرورت     

اول .  يك پژوهشگر تاريخ علوم دورة اسلامي تذكر دهم
كه يك پژوهشگر تاريخ علم دورة اسلامي بايـد بـه     اين

هايي كه در دورة اسـلامـي رواج داشـت،         يكي از زبان
هـاي عـربـي،       يعني به يكي از زبان.  تسلط داشته باشد

هاي مـهـمـي در دورة         چرا كه رساله.  فارسي يا تركي
مسـئـلـة دوم      .  انـد    ها تأليف شده اسلامي به اين زبان

ايناست كه هر پژوهشگر تاريخ علم بايـد دسـت كـم        
يكسال درسي را بگذراند كه دريابد تا بـه حـال چـه        

هاي خاص انجام شده است و نـكـتـة     كارهايي در حوزه
كه يك پژوهشگر تاريخ علم دورة اسلامي لازم   آخر اين

هايي مثل مجلس، دانشگـاه تـهـران،       است به كتابخانه
مراجعه كند و آن دسـتـه از     ...  آستان قدس رضوي و 

انـد، بـه      نسخي كه تا به حال مورد مطالعه قرار نگرفته

رة 
شما

ن، 
هرا

اه ت
شگ

 دان
علم

خ 
تاري

مة 
برنا

خ
13

ن 
ستا

 زم
،

92 



19 

ني
نرا

سخ
 

چه بسا كه مطالب جالب و مفيـدي  .  دقت بررسي كند 
 .از همين طريق حاصل گردد

كه دعوت ما را   پروفسور لنارت برگرن علاوه بر اين     
براي چنين نشستي پذيرفتند، چندين كتاب نـيـز بـه      
كتابخانة پژوهشكدة تاريخ علم اهدا كردند كه از ايـن      
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 1سخنراني دكتر معصومي در همايش ميراث علمي كوشيار گيلاني

اي كه از بنده دعـوت  خواهم كه در فاصلهبنده عذر مي
جا صحبت كنم تا امروز تصميم گرفتم موضـوع  شد اين

موضوع صحبت، تاريخ عـلـم   .  اين صحبت را عوض كنم
ها اين.  در اسلام؛ چند ملاحظة مفهومي و تاريخي است

نوعي بيان اصول عقايدم در بارة مسئلة تاريخ علـم در    
 . گويمجا در برابر بزرگان علم مياسلام است كه اين

جا جمع شديم تا در مورد كسي به اسـم    ما در اين     
خـواهـم در مـورد        كوشيار گيلاني صحبت كنيم، مـي 

گوييم بـيـن دو     چيزي كه به آن علم دورة اسلامي مي
چـه بـراي     قطب محلي و جهاني صحبت كـنـم و آن      

تاريخ عـلـم     .  گاه استپژوهشگران دورة اسلامي لغزش
دورة اسلامي موجودي تاريخي است و مانند هر موجود 
تاريخي ديگري كه هويت دارد تعريف ندارد، علم دورة   

منظور ما از عـلـم دورة       .  طور استاسلامي هم همين
هـايـي كـه بـه         اسلامي، علمي است كه در سرزميـن 

هاي اسلامي تعلق داشته اسـت رشـد كـرده        سرزمين
در فاصلة اواخر قرن دوم تا پيش از رسيدن علوم ( است 
دوازده   -گسترة تاريخي اين علم بين اين ده     ).  جديد

چه بـه آن      اش هم آنقرن است و محدودة جغرافيايي
اين علم سرچشمه و مـنـابـع        .  گوييمجهان اسلام مي

مسلم است كه اعـراب قـبـل از        .  مختلفي داشته است
چه داشتند در سنتـي  اسلام علم چنداني نداشتند و آن

هاي نجومي آب و     شد كه با دادهمثل انواء خلاصه مي
ظـهـور اسـلام و        .  كـردنـد  گـويـي مـي     هوا را پـيـش  

هاي مسلمانان باعث شد در ايـن فضـاي       كشورگشايي
جديد چندين سنت مختلف با هم تماس پيدا كننـد و    
آميخته شوند؛ يا سنت هندي در حوزة نـجـوم ديـده        

اي بسيار شديد است، سنت ايرانـي  شود كه در دورهمي
كه بخشي از آن به كارهايي كه ايرانيان در اواخر دورة   

تر از همه در ساساني در زمينة علمي كرده بودند و مهم
هـايـي مـثـل نـجـوم،           واقع منابع يوناني كه در زمينه
ترين چيزهايي بودند كـه    نورشناسي و رياضيات عمده

-چيزي كه به آن ميمسلمانان در اختيار داشتند و آن
هـايـي كـه      گويم عناصر محلي مثل سنت انواء و سنت

هـا  از تركيب و نتايج اين سـنـت    .  شناسيمچندان نمي
خواهم راجع بـه اسـمـش        چيزي به وجود آمد كه مي

 .صحبت كنم
اگر در علم دورة اسلامي رياضيات دورة اسلامي را        

تر فقهاي دورة اسلامي ايراني با فقه مقايسه كنيم، بيش
گويد فقه ايراني؛ همه از فـقـه     بودند اما هيچ كس نمي

. اما در مورد علم دعوا شديـد اسـت    .  گوينداسلامي مي
چون علم در اين زمانه بسيار مهم اسـت و اشـخـاص        
دوست دارند مالك آن شوند و بگويند مـال مـا بـوده        

گويد ايـرانـي   گويد تركي بود، ايراني مياست؛ ترك مي
شنويد، گاهي علم عرب كـه    بود، گاهي علوم عربي مي
به هرحال منظورم از عـلـم   .  تركيب بسيار غريبي است

چيزي است كه اقوام مختلف ممـكـن   دوران اسلامي آن
دهم علم دوران اسـلامـي   است بنامند و من ترجيح مي
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بگويم؛ نه به اين دليل كه به اسلام به عنوان دين تعلق 
بلكه به اين دليل كه كاربـرد  )  توضيح خواهم داد( دارد 

هـاي  اين اصـطـلاح  .  اين يكي اصطلاحات مشكل زاست
بـه نـظـر مـن         .  شـود ديگر از زماني متأخرتر پيدا مي

تقريباً تـا    ( بخصوص براي دوران كلاسيك علم اسلامي 
بهتر است از كلمة علم اسـلامـي   )  سقوط خلافت بغداد

-استفاده كنيم و از آن به بعد تفرقه و تجزيه پيش مي
كه چه بوده سـعـي   در مورد ماهيت اين علم و اين.  آيد
كه چگونه بـايـد   كنم به طور سلبي حرف بزنم و اينمي

ها و كنم بعضي راهسعي مي.  به تاريخ اين علم پرداخت
تعبيرهاي نادرستي كه در فضاي فكري ما هم هست را 

هـا را بـدفـهـمـي          يكي از اين بدفهـمـي  .  متذكر شوم
تحقيق در مورد تاريخ علم دورة .  گويمخاورشناسانه مي

اسلامي همانند بسياري از وجوه فرهنگي مسلمانان در   
امـروزه  .  شرق را به طور جدي خاورشناسان آغاز كردند

شناسي چيـسـت و     بحث در محافل اين است كه شرق
چه اهدافي داشته است؟ و چه ايدئولوژي پنهـانـي در     

ولي به هرحال عمدة سنـت  .  پشت آن پنهان بوده است
اي بيابـنـد   خاورشناسان بر اين اساس بوده كه يا دنباله

چه كه به نظرشان گذشتة تـاريـخـي تـمـدن        براي آن
اروپايي است، يعني تمدن كلاسيك يوناني و روم،  يـا    

اي براي تمدن دوران جديد پـيـدا     زمينه و سابقهپيش
از اين كه بگذريم بقية اقوام و ملل كه در ايـن      .  كنند

گيرند موجودات عجيـب و غـريـبـي         ارتباط قرار نمي
اند و اين موضوع در هستند كه درخور بررسي و مطالعه

هاي پژوهش راجع به شرق، اسلام و ايران  و همة حوزه
انواع برخوردها بـا    .  از جمله در حوزة تاريخ علم هست

مسئلة تاريخ علم در اين سنت خاورشناسي بـيـن دو       
قطب است؛ يكي همان است كه اين چيزي جز ادامـة    
علم يوناني نيست و ديگري كه اين سنتي عـجـيـب و      

-غريب است از قومي عجيب كه بعداً به آن اشاره مـي   
شويم كـه  از اين نظر به بدفهمي پنجم نزديك مي.  كنم

شناسي بـه  در سنت مردم.  شناسانه استبدفهمي مردم
پـردازيـم،   يك قوم به عنوان موجود بيگانة مطلق مـي   

ديگري مطلق و اين همان چيزي است كه در بـعـضـي    
-نويسي دوران اسلامي ديده مـي علمهاي تاريخگرايش

بدفهمي دوم به يك معني نقاط مشتركي با اولـي  .  شود
آن، چـيـزي     .  دارد و هم به ظاهر نقطة مقابلش اسـت 

ايـن  .  گويمگرايانه مياست كه من به آن بدفهمي سنت
چيزي است كه در آثار فكري ما از طريق آثـار دكـتـر      

براساس اين بدفهمي .  نصر و پيروانشان رواج يافته است
) آورمها اعتقاداتم است دلايل زيادي برايش نـمـي  اين( 

علم دورة اسلامي اصولاً تافتة جدا بافته و در تـعـارض     
كه طـبـق   به دليل اين.  مطلق با علم دوران جديد است

به طور كلـي  )  كه به نظر من نادرست است( اين اعتقاد 
علم دوران اسلامي و پيش از مدرن مĤلاً به سرچشـمـة   

كه علم دوران جديد شده است، در حاليوحي وصل مي
ايـن  .  گيـرد در اثر سرگشتگي از اين سرچشمه پايه مي

-به نظر من دومين است و تأثيرش در كارهاي تـاريـخ  
ها كـه عـلـم دوران        نگاري اين است كه بسياري چيز

كند نديده بگيريـم  اسلامي را به دوران جديد وصل مي
و از بسياري مسائل مشترك چشم بپوشيم، در بسياري 
چيزهايي كه به هم پيوسته هستند به طور مصنـوعـي   
گسست ايجاد كنيم و من راجع به بقية چيزها صحبت 

 . ها استها همينترينكنم چون مهمنمي
روم كه آن است كه علم اسلامي سر نكتة بعدي مي     

نكتة اول اين است كه علـم دورة    .  چه چيزهايي نيست
بـر اسـاس     .  روي علم يوناني نيستاسلامي صرفاً دنباله

ايدئولوژي خاورشناسان، كار مسلمين فقط اين بوده كه 
ها كه در وطن خودش در خـطـر       بخشي از كار يوناني
. هـا دادنـد    نخورده تحويل اروپـايـي  بوده است را دست

بنابراين نقشي كه در اين دوران بـراي عـلـم دوران          
شود فقط پلي است مثل نقش مـا در    اسلامي ديده مي

-كه فقط قشوني از آن مـي       -پل پيروزي-جنگ دوم 
نقـطـة   .  روندگذرند و از سرزميني به سرزمين ديگر مي

مقابل اين ديد آن است كه علم دورة اسلامـي نـوعـي      
-درآمد علم جديد است كه اين در بسياري حـوزه پيش

بسياري از كساني كـه در      .  شودهاي تحقيق ديده مي
دانـنـد   كنند و ميجا هستند در حوزة نجوم كار مياين

هاي غير بطلميوسي مكتب مراغه اهميتي كـه  كه مدل
اي زمينـه پيدا كرده از اين بابت است كه يك جور پيش

نقطة افراطـي ايـن ديـد كـه           .  براي علم جديد است
متأسفانه در محيط ما خيلي شايع اسـت و در انـواع         

كنند اين اسـت    هاي رسمي هم اين را تبليغ ميرسانه
كه علم جديد چيزي نيست جز همان علم اسلامي كـه  

ها دزديدند و بردند و چون دزديدند و بـردنـد       اروپايي
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. انـد اش را بـرده چيزي براي خود ما نمانده است و همه

نكتة دوم اين است كه در عين حالي كه علم اسـلامـي   
نه دنبالة علم يوناني است، به اين دليل كه چيـزهـايـي    
در علم اسلامي هست كه نظيري در علم يوناني نـدارد،  
ما در علم يوناني چيزي به اسم علم جبر نداريـم ايـن     

هـاي  واقعيتي تاريخي است كه علم جبر فارغ از روش    
هاي حسابـي  ها روشكه در همة تمدن( يافتن مجهول 

به عنوان دانش جداگانه جز در تـمـدن       )  موجود بوده
بسياري از مـبـاحـث      .  اسلامي تكوين پيدا نكرده است

فقط اشـاره  .  شان نيستها جاي بحثديگر كه همة اين
اش اي انگليسي كـه كـار اصـلـي        كنم كه نويسندهمي

اي چيني هر دو   تحقيق دوران باستان است و نويسنده
اند كه الان اسمش يادم نيست، در مقدمة كتابي نوشته

هاي علـمـي كـه      گويند كه بسياري از شاخهكتاب مي
الان داريم يا در دوران كلاسيك و در دوران پيـدايـش   

هـا  اش را داريـم ايـن    ايم و الان ادامهعلم جديد داشته
چيزهايي نيستند كه در يونان به وجود آمده بـاشـنـد،    

اند كه برند اين است كه چيزهاييتعبيري كه به كار مي
نكتـة  .  در حوزة مديترانه پيدا شدند.  م 1000در حدود 

گـردد ايـن     شناسانه برمـي سوم كه به سوءتفاهم مردم
ايي از دانش و معارف است كه ما در همة اقوام مجموعه

كه مثلاً قبايل بـومـي   ( به بسياري از اين معارف .  داريم
توان علم گفت و هـيـچ     مي)  استراليا و افريقا هم دارند

-چه به عنوان علـم امـروز مـي       ارتباط ارگانيكي با آن
شناسيم ندارند، ارتباط تاريخي هم ندارند، جـداگـانـه      

حتي مثلاً رياضيات چيني .  اندبراي خودشان رشد كرده
چنين است؛ تا يك زمان به كلي از سنتي كه ما بـه  اين

اروپـايـي     -اسلامـي   -آن تعلق داريم يعني سنت يوناني
-جدا بوده است و از زماني هم به اين سنت وصل مـي 

شود گفت غير عربي، حالا هـر  ها ميدر مورد اين.  شود
اسمي برايش بگذاريد، علم شرقي، ولي علم در دوران     

رو علم يوناني نيست و نـه  كه صرفاً دنبالهاسلامي با اين
علم جديد، علمي غير عربي به اين معني نيسـت  مقدمة

دار سنت يـونـانـي اسـت و           كه بحثش ادامهبراي اين
بسياري از مسائلي كه طرح كرده است بعداً در عـلـم       

 . جديد مهم شده است
اي كه در فضاي فكري ما خيلي رايـج اسـت،     نكته     

كنند علم اسلامي يك بخشي از فلسفة اسلامي فكر مي

اي از فلسـفـة اسـلامـي بـوده و            بوده است و ضميمه
دانستند و   دانستند علم هم مياشخاصي كه فلسفه مي

هـا  بسياري از ايـن .  آمده استمبادي علوم از فلسفه مي
-بنـدي ها گول طبقهغالب اين آدم.  شايعات كذب است

-هاي فلسفه نوشته شده، ميهاي علوم را كه در كتاب
يـعـنـي    ( علم اسلامي چه به اعتبار سازمـانـي     .  خورند
و چه به اعتبار )  پردازندهايي كه به اين مسئله ميگروه

. موضوعات، وابستگي مستقيمي به فلسفه نداشته است
البته همة اجزاء دانش بشري به هم ارتباط دارند ولـي    

كند كه ارتباط غير مستقيم باشد يا اين ارتباط فرق مي
نـگـاري   اين نكته بخصوص در يك نوع تاريـخ .  مستقيم

شود و آن   علم كه در كشور ما رايج است، منعكس مي
گويند غزالي به فلاسفه بد گفت و علـم  كه همه مياين

اين دوتا مسئله را بايد از   .  از اين مملكت رخت بربست
هايي داشتيم كه مطلقـاً بـه     هم به كلي جدا كرد حوزه

پرداختند، دانشمنداني ضد فلسفه داشتيـم،  فلسفه نمي
ترين جبردانان تاريخ سموئيل بن يحيي مغربي از بزرگ

طور نبود كه صرفاً فـلاـسـفـه     با فلسفه مخالف بود، اين
عالم باشند و علما فيلسوف باشند، اين چيزي است كه 

 .فلاسفه براي فروش جنس خودشان درست كردند
كه علم اسلامي به اسلام به عـنـوان     نكتة آخر اين     

خواهم گفت به چه عنوان وابستـه  ( دين وابسته نيست 
كه اين علم را كساني درست كردند كـه  اول اين).  است

به اديان مختلف تعلق داشتند؛ در دوران ترجمه، غالب 
در دوران   .  مترجمان مسيحي، زرتشتي و صابي بودنـد 

اش عدة هاي اوليهرونق علم اسلامي بخصوص در دوران
-بينيم كه به ايـن عـلـوم مـي        زيادي غيرمسلمان مي

هـا فـرقـي      شان با مسلمانپرداختند و شيوة كار علمي
 . نداشت

-يكي اين.  برسيم به تعريف ايجابي كه علم چيست     
چه الان به آن   كه بخش مهمي است از علم جهاني؛ آن

هايي مثل رياضيات و گوييم بخصوص در شاخهعلم مي
اگـر  )  با همة تحولاتش( نجوم و حتي پزشكي و شيمي 

شما دوران اسلامي را از آن حذف كنيد فهم پيـدايـش   
كه با علـم چـيـنـي،       شود در حالياين علوم دشوار مي

علم چيني خيلي مهـم اسـت؛     . اي نداريمچنين مسئله
ها بـه يـك       شايد از اروپايي 15ها تا اواخر قرن چيني

طور نيست كه اگـر    لحاظ در علم جلوتر بودند ولي اين
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شد، چون بده بستان ايي وارد ميعلم چيني نبود لطمه
تـر  در مورد علم هندي به درجة ضعيف( چناني نبود آن

ولي علم اسلامي بخشي از تاريـخ عـلـم      ).  درست است
است كه اگر آن را برداريم توضيح اتفاقاتي كه بعـد از    

شويـد  شود؛ شما ناچار ميافتد بسيار مشكل ميآن مي
يعني در اروپاي .  به چيزهايي چون معجزه معتقد شويد

يا در دوران رنسانس معجزه رخ داده و      17و  16قرن 
چنان كه در مورد پيدايش عـلـم   علمي پيش آمده، هم

معجزة يوناني اصطلاحي بود .  انديوناني اين حرف را زده
با اين همه عـلـم     .  كه مورخ فلسفة علم انگليسي گفت

ايـي  وابسته به جـامـعـه   )  مثل هر علم ديگري( اسلامي 
نمـونـه   ).  شوموارد بحث نمي( بوده كه در آن پيدا شده 

اش آن است كه بعضي مسائل بسيار مهم پيش پا افتاده
در اين جامعة علم هست كه در جامعة غيـر اسـلامـي      

توانست باشد؛ مثلاً دركتاب پـروفسـور بـرگـرن،         نمي
، چنـدتـا از     هايي از تاريخ رياضيات دورة اسلاميگوشه

مسئلة يافتن سمت قبله .  اين مسائل بررسي شده است
مسئلة اعياد ما .  براي جامعة غير مسلمان معني نداشت

چه اعياد ما خيـلـي   كرد، اگرها فرق ميو اعياد مسيحي
هايي پيـش  ها نمونهبالاخره اين.  مشكل تقويمي ندارند

-گردد به رابطههاي ديگر برميپا افتاده هستند و نمونه
هاي اهل دانش در اين جامعه داشتـنـد و     ايي كه گروه

 .توانم صحبت كنمفعلاً راجع به آن خيلي نمي
علم دورة اسلامي به اسلام به عنوان يـك تـمـدن           

البـتـه بـه ايـن         .  وابسته است و به عنوان يك فرهنگ
معني نيست كه دانشمندان دورة اسلامـي بـي ديـن        

-شد هـم آدم   ها پيدا ميبودند؛ همه جور آدم توي آن
ولي بحـث ايـن اسـت        .  هاي غير متدين و هم متدين

كه همـة عـلـمـاي       )  بخصوص در اعتقاد سنت گرايانه( 
ايي است كـه در    اين افسانه.  اسلامي حتي عارف بودند

در گذشتة خود ما هـم  .  دوران جديد ساخته شده است
ها اين حرف.  كسي به چنين چيزي اعتقاد نداشته است

اين علمي كه به اين معنـا  .  استبه تازگي درست شده 
گوييم، يعني علم اسلامي، به يك معني خيـلـي از     مي

شروعش نگذشته بود كه به يك اعتبار تـجـزيـه شـد،       
لااقل به لحاظ جغرافيايي، چون پيدايش اين عـلـم تـا      

النهرين بـود  دانيم عمدتاً در عراق و بينجايي كه ما مي
اما از وقتي آل بويـه  ).  جا طي شدهاش آنمراحل اوليه( 

وارد بغداد شدند و از وقـتـي     !)  هاي كوشيارهمشهري( 
الدوله در حـلـب     هاي محلي به وجود آمد، سيفسلسه

هاي مستقل در خلافت كرد، خلافت اندلس و پادشاهي
شمال افريقا تأسيس شد به هرحال وحدت جغرافيايـي  
از بين رفت و مراكز متعدد علمي پديد آمـد كـه در         

اگر ما راجع به كـوشـيـار    .  بينيدزندگي دانشمندان مي
شديم كه مـثـل     دانستيم احياناً ملتفت ميهم زياد مي

جـا  ها جـابـه  عبدالرحمان صوفي همراه با بعضي پادشاه
چـون  .  رفته اسـت شده و از اين شهر به آن شهر ميمي

دربار گاهي در اصفهان، گاهي بغداد و يا همدان بـوده    
در عين حال چيزي وجود داشت و آن اين بـود    .  است

كه جامعة علمي هنوز هم با هم ارتباط داشت؛ يعـنـي   
كه علم در اندلس هميشه كمي شود گفت كه با اينمي

 60  –  50حـدود    ( عقب بود، نسبت به شرق اسلامـي    
، ولي دانشمندان اندلسي هم به همان مسـائـلـي    ) سال

كرد بـه    كردند كه كسي كه در خوارزم كار ميفكر مي
كرد و به همان سنتي متعلق بـود كـه آن       آن فكر مي

كرد به آن متـعـلـق بـود، و         كس كه در حلب كار مي
داد و   هاي دانشمندان هم اين را نشان مـي   جاييجابه

مثـالـي   .  دهدها از هم اين را نشان مياطلاع يافتن آدم
شود مثلاً فيلسوفي مثـل  زنم كه به علم مربوط نميمي

اش در   ابوالبركات بغدادي كه در فلسفه است و شبـيـه  
سال بعد از او بيهقي از دو    50  –  40علم است، تقريبا 

يـكـي از     ( برد نفر از پيروانش در خراسان و يزد نام مي
، يعني انتقال دانش عـلـمـي      ) پيروانش پادشاه يزد بود

گرفته است چون فضاي كلي فرهنگي هنـوز  صورت مي
اين چيزي است كه به تدريـج از بـيـن        .  وجود داشت

مخصوصاً پس از حـمـلـة        ( پس از سقوط بغداد .  رفت
آيد كه هنـوز  هاي متفاوت علمي پديد ميسنت)  مغول

خيلي با هم ارتباط دارند ولي از زماني بـه بـعـد كـه         
تر خصمانه بود، هاي اسلامي بيشبخصوص رابطة دولت

-ايي كه كاري به هم نداشته باشند، اين سنتنه رابطه
آيد كه سـر آغـاز       هاي جدا جداي علمي به وجود مي

در ايـن زمـان       .  اش اسـت زوال علم اسلامي و تضعيف
توان گفت علم ايـرانـي داريـم،      مي)  مثلاً زمان صفويه( 

ها تقريباً وجود نداشته و در همـيـن   كه ارتباطبراي اين
آيـد،  ها يا كمي پيش از اين، علم عثماني پديد ميزمان

چون خيلي عالمان اسلامي از اين طرف رفتند و پشـت  
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سرشان را هم نگاه نكردند چون جانشان هم در اين جا 

وضعيت كمي شبيه ادبيات است؛ مـا تـا     .  در خطر بود
توانيـم  يك زماني ادبيات فارسي داريم ولي از زماني مي

بگوييم ادبيات ايراني داريم، ادبيات افغاني داريـم يـا       
كه ديگر تاجيكستان از زماني براي اين.  ادبيات تاجيكي

به بعد با ايران ارتباطي از لحاظ ادبي نداشت؛ فقط بـه    
. آثار مكتوب گذشته ارتباط داشت، ارتباطش زنده نبود

دهيم لااقـل تـا       بنابراين يكي از دلايلي كه ترجيح مي
هايي لغت علم اسلامي را به كار بريم اين اسـت    دوران

چيزي به عـنـوان     .  كه از سوء تفاهماتي جلوگيري كند
علم ايراني اگر وجود داشته باشد كه مـعـمـولاً چـيـز        

 .زايايي نبوده مال دوران خيلي متأخر است
خواهم در تاريخ علـم دوران    آخرين چيزي كه مي     

. اسلامي بگويم، بررسي جدي چيز نسبتاً جديدي است
. اي هستـنـد  جا هستند جزو حرفة تازهدوستاني كه اين

. ها شروع شدعمدتاً تحقيق در اين زمينه با خاورشناس
اي كساني وارد كار شـدنـد كـه      خوشبختانه در مرحله

پيش از آن كه خاورشناس باشند عالم بـودنـد؛ مـثـل       
دان بود، ويدمان كـه در    وپكه كه در درجة اول رياضي

هـا و    دانهـا ريـاضـي     ايـن .  دان بـود درجة اول فيزيك
هايي بودند كه به طور جدي عربي آموختند، دانفيزيك

تاريخ دورة اسلامي را خواندند و فـقـط از مـوجـودي         
. دانستند خرج نكردندجيبشان كه رياضي و فيزيك مي

نگاري دورة اسلامي بوده اسـت؛  اين دو جريان در تاريخ
هايش در خاورشناسي اسـت و    يعني جرياني كه ريشه

هر كـدام  .  تر در علم استهايش بيشجرياني كه ريشه
ها به ها خوب و بد خودشان را دارند؛ خاورشناساز اين

هـاي  ترند تا كساني كه مستقيماً از حـوزه تاريخ حساس
علم به بررسي تاريخ علم و به طور خاص، تاريخ عـلـم     

ايـي  هاي عمدهبه نظرم شكاف.  پردازنددورة اسلامي مي
هـا  ها تقـصـيـر آدم     كه الان وجود دارد، بسياري از اين

به هـر  .  ها فقر منابع داريمواقعاً ما در اين حوزه.   نيست
ها را بـايـد     هايي بشود و اين كوششحال بايد كوشش

ها بكنند و مخصوصاً در كشورهايي مثل ايران كه جوان
-حـوزه .  كنندهاي تاريخ علم برنامه ريزي ميبراي دوره

تـريـنـشـان     اند؛ مهمهايي هستند كه به كلي كار نشده
تاريخ اجتماعي علم در دوران اسلام اسـت، چـه بـه          

حـوزة  .  تفكيك كشورها و جوامع، چه به طور يـكـجـا     

تر بررسي شده است رابطة بين ديگري كه به نسبت كم
علم و تكنولوژي است كه رابطة حساسـي اسـت كـه        

هاي سنتي قديم كه احتمال دارد مبتني بـر    تكنولوژي
يك نوع دانش باشند بخصوص تاريخ دانشي كه از راه     

هاي سنـتـي   تكنولوژي.  شده استتكنولوژي منتقل مي
در جوامع ما به سرعت در حال از بين رفتن هستند و   
واقعاً اين آخرين فرصت ماست كه به اين جـنـبـه از        

رابطة درست و تاريخي علم و فـلـسـفـه       .  قضايا برسيم
هـاي  تر گـول كـتـاب     بيش.  درست بررسي نشده است

. بندي علوم و سخنان خود فلاسفه را خـورديـم      طبقه
اي تر بررسي شده، بدانيم عـده   اي كه كمبالاخره حوزه

اي مورخ داريم كه دانند و عدهمورخ داريم كه عربي مي
-هاي غير عربي مثل فارسي و تركي و اردو مـي     زبان
ها نوشته شـده    بسياري از آثاري كه به اين زبان.  دانند

به هـر  .  جوري ارتباط مفهومي و تاريخي دارنداست يك
حال عمدة علم دوران اسلامي به عربي نوشـتـه شـده      

هاي ديگـر هسـت     تا زماني كه چيزهايي به زبان.  است
هـاي  بخصوص فارسي كه قابل مقايسه با تركي و زبان( 

 .به كلي از چشم پنهان بود) ديگر نيست
به اين علت بـه وجـود       Arabic scienceلغت       

-اطـلاق مـي    [ آمد كه به چيزي كه زبانش عربي است 
چنين كه وقـتـي   هم.  كه اقوام عرب نوشتندنه اين]  شد
منظورمان اين نيست كه   Greek scienceگوييم مي

ها حتي يوناني نبودند؛ تنها يونانيان بودند، خيلي از اين
در فلسفه كساني از سوريه و جاهاي ديگر بودند اما بـه  

ناسيوناليستـي   كساني كه عرقلااقل .  نوشتنديوناني مي
ندارند اين لغت را با اين معني به كار بردند، ولـي بـه       

تـر  چيزي كـه كـم    .  هاي ديگر مطرح شدهنهرحال زبا
هايي است كـه بـه ايـن          مطرح شده ارتباط بين متن

شده يعني چيزي كه به عهدة نسـل    ها نوشته ميزبان
 .ها استجديد تاريخ نويس

من به هرحال خوشحالم كه جريان جدي تـاريـخ          
با اين مشخصاتي كه بـراي    .  نويسي در ايران راه افتاده

خـواهـم   علم دوران اسلامي گفتم چند تا نتيجه هم مي
بـا  .  هاي ايراني مربـوط اسـت    دانبگيرم و به تاريخ علم

خواستم نتيجة اخـلاقـي   برشمردن اين خصوصيات مي
توانيد مورخ علم دوران اسلامي باشيـد  بگيرم؛ شما نمي

كه اول تاريخ بدانيد، چون بسيار از دوسـتـان   بدون اين
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آيند بـدون    ها ميهاي علوم مهندسي و اينما از رشته
متأسفانـه الان    .  نگاري را بدانندهاي تاريخكه شيوهاين

دهـيـم،   نگاري به دانشجويمان ياد نمييك درس تاريخ
كه زباني كه عمـدة  بدون اين.  تاريخ نگاري علم كه هيچ

در .  اين علم به آن نوشته شده، يعني عربي، را بـدانـد    
اينصورت ناچاريم بر اساس متون فارسي اجتـهـادهـاي    

كه يكي دوتا زبـان فـرنـگـي       نادرست بكنيم، بدون اين
-معاصر را بدانيد، چون عمدة تحقيقات بـه آن زبـان      

هاست، متأسفانه يا خوشبختانه، و اين چيزي است كـه  
بايـد  )  آقاي دكتر قائدان هستند؟( ريزي تاريخ در برنامه

-متأسفانه داريم گرايش پيدا مـي   .  در نظر گرفته شود
كنيم به تخصص پيش از موعد؛ دانشجويي را از رشتـة  

داند تاريخ را بـا ت        آوريم كه هنوز نميمهندسي مي
گوييم تو بايد متـخـصـص    نويسند يا با ط، به او ميمي

هنوز از تـاريـخ   .  تاريخ رياضيات يا نجوم اسلامي بشوي
اندازيمـش در    عمومي علم اطلاعي ندارد يك دفعه مي

تاريخ علم دورة اسلامي و هميشه هم در خطر است كه 
اغراق كند و به دام اين بيفتد كه همة اين علوم مال ما 

 . ها دزديدند و بردندبوده و فرنگي
يك چيز ديگر، كار آماتوري در فضايي وجود دارد        

اگر در نجوم، نجوم .  ايي وجود داشته باشدكه كار حرفه

آماتوري به عنوان يك ديسيپلين بسيار محترمانه داريد 
اگـر  .  ايي وجـود دارد   به دليل آن است كه نجوم حرفه

تاريخ علم آماتوري بتواند رشد پيدا كـنـد اول بـايـد         
ما متأسفانه با آماتـوري  .  اي آن وجود داشته باشدحرفه

شروع كرديم و آماتورهاي خوبي هم داشتيم ولي الان   
-كنند كه كار آنها در اين كارها دخالت ميخيلي آدم

هـاسـت و     ها نيست و متأسفانه تريبون هم دست آن  
تصـويـر اغـراق      ( تصوير نادرستي از سهم  و جايگاه ما 

ها خود بـاوري  خواهيم به جوانبه عنواني كه مي)  آميز
اي جز كار مستمـر  اين چاره.  كنندياد بدهيم عرضه مي

 . و جدي در تاريخ علم ندارد
مـتـشـكـرم     .  فكر كنم از حد وقتم هم گـذشـتـم          

 .اعترافات بنده را گوش داديد
 نوشتپي

با تشكر از خانم پيري مدير روابط عمومي موسسة پـژوهشـي      1
. ميراث مكتوب كه فايل صوتي را در اختيار خبرنامه گذاشتـنـد  

متن سخنراني به همان صورت گفتار آمده و به متن نوشـتـاري   
هاي ارائه شده در همايش ميراث علمي مقاله.  تبديل نشده است

علم مركز پـژوهشـي مـيـراث         نامة تاريخكوشيارگيلاني در ويژه
  .مكتوب به چاپ خواهد رسيد

  خلاصة سخنراني دكتر باقري در همايش ميراث علمي كوشيار گيلاني

زاده و مرحوم از طريق دكتر همداني 1362من از سال 
ابوالقاسم قرباني با آثار كوشيار آشنا شدم و كارم را بـا    

در سـال    .  كوشيار شروع كـردم    حسابمطالعة رسالة 
در ديداري با پروفسور وان در واردن او توصـيـه    1370

 25از   .  كوشيار گيلاني كار كنم الزيج الجامعكرد روي 
سال پيش كه اولين همايش كوشيار در دانشگاه گيلان 

هـاي  برپا شدمشغول شناسايي وتهية تصاويـر نسـخـه     
هاي مختلف دنيا شدم و   خطي آثار كوشيار از كتابخانه
-ها را مطالعه و در همايشكارهاي انجام شده روي آن

هاي مختلف دربارة آثار كوشيار گيلاني سخنراني كردم 
پيـش از    .  هايي در نشريات مختلف منتشركردمو مقاله

هاي انگليسي و فرانسوي رسـالـة     همايش اول، ترجمه

مرحوم پروفسـور   1369درسال .  كوشيار چاپ شده بود
خورشيد عبداالله زاده كتابي دربـارة زنـدگـي و آثـار           
كوشيار گيـلانـي بـه زبـان روسـي در دوشـنـبـه                   

تـرجـمـة       1388چاپ كرد كه در سال )  تاجيكستان( 
در سـال    .  فارسي آن را پرويز شهرياري منتشـر كـرد    

پروفسور ميچيو يانو كتاب احكام نجوم كوشيـار   1376
را با ترجمة انگليسي و ترجمة كهن چينـي در ژاپـن       

فرهـنـگ اصـطـلاحـات        « چند سال پيش . منتشر كرد
الزيج الـجـامـع    كه بخش مستقلي از  » نجومي كوشيار
نـام دارد در         » جوامع علم الهيـئـه  « كوشيار است و 

ترجمة فـارسـي   .   چاپ شد  SCIAMVSنشرية ژاپني 
چاپ ميراث علمي اسلام و ايران آن هم اخيراً در مجلة 
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تاروميمورا، شاگرد پروفسور يانو، متن عربي .  شده است

تصحيـح و     1379كوشيار را در سال اسطرلاب رسالة  
اين كار به همراه تصـويـر     .  به ژاپني ترجمه كرده است

نسخة فارسي تاشكند و تصحيح و توضيحـات آن بـه       
تـرجـمـة    .  مناسبت همين همايش منتشر شده اسـت   

كوشيار را كه به دست سيف احكام نجوم فارسي رسالة 
انـجـام   )  ق   702( منجم يزدي ملقب به سنجركمالي   

فهم خوبروان تصحيح كرده و به شده،  آقاي سجاد نيك
در دانشگاه گيلان 1378در سال .  شودزودي منتشر مي

شناسي مركز بايگاني، پژوهـش و    در پژوهشكدة گيلان
ايـن  .  نشر ميراث علمي كوشيار گيلاني تأسيـس شـد    

مركز محل نگهداري كتابها، مقالات، تصاوير و اسـنـاد     
  .باشدمربوط به كوشيار مي

 خلاصة سخنراني دكتر باقري در همايش كوشيار گيلاني در رشت

زندگي امروز و دستاوردهاي علمي و فني عصر كنونـي  
. متكي بر علم است و علم ميراث مشترك بشريت است

هاي شكوفايي علمي مربوط به تـمـدن     ترين دورهكهن
النهرين تشكيل شد و شـمـارش     بابلي است كه در بين

مصـريـان   .  هاسـت يادگار آن)  ساعت، درجه( شصتگاني 
هم فعاليت علمي قابل توجهي داشتند كـه چـون بـر        

ها اثـر  نوشتند نسبت به بابليمي)  پاپيروس(نوعي كاغذ 
ها بر لوح گـلـي     بابلي( مانده است ها باقيتري از آنكم
اي ها رسيد كه دوره  سپس نوبت به يوناني).  نوشتندمي

ها و   هندي.  درخشان از شكوفايي علمي را پديد آوردند
ها هم در پيشرفت و تكامل علم سهم خود را ادا   چيني
 .كردند

پس از ظهور اسلام و استقرار حكومت اسلامي زبان      
با برقـراري  .  عربي، زبان مشترك ديني و بعد علمي شد

آرامش نسبي، دورة شكوفايي علم از قرن سوم هجـري  
اولين دانشمند برجستـة  .  آغاز و تا قرن نهم ادامه يافت

ايراني كه آثارش باقي مانده است خوارزمي بود كه نـام  
. گذار جبـر بـود    الگوريتم از اسم او گرفته شده و بنيان

كوشيار گيلاني در نيمة دوم قرن چهارم و اوايل قـرن    
او از   .  زيست و معاصر ابوريحـان بـود    پنجم هجري مي

جا با بيـرونـي و     زادگاهش گيلان به ري رفت و در آن
بعدها به ري رفت .  بقية دانشمندان تبادل علمي داشت

كوشيار .  و مورد حمايت قابوس بن وشمگير قرار گرفت
مـثـالـي     الزيج الجامعدر كتاب نجومي معروفش به نام 

يـزدگـردي      332آورد كه در سـال    براي يك تولد مي
با كنار هم گـذاشـتـن      .  بوده است)  خ. هـ 342معادل ( 

هاي زندگي كـوشـيـار    اطلاعات مختلف مربوط به سال
معلوم شده است به احتمال بسيار زياد اين سال تـولـد   

كوشيار در سي سالگي مقارنة مريخ و زحل .  خود اوست
 57يـعـنـي       403  -399را رصد كرده است و در سال 

ايـن  .  اش را نوشته استزيج جامعسالگي  61سالگي تا 
اثر به عربي است و شامل توضيحاتي دربارة تقـويـم و     

هايي براي مقاديـر  هاي محاسباتي نجومي، جدولروش
پارامترهاي نجومي، توصيف ساختار جهـان و اثـبـات        

هايي از بخش.  هاي محاسبات نجومي استرياضي روش
كـوشـيـار    .  اين متن عربي تصحيح و منتشر شده است

دارد كـه       الزيج البالغرسالة نجومي ديگري هم به نام 
اي هـم    او رساله.  تنها دو صفحه از آن باقي مانده است

در احكام نجوم دارد كه مربوط به پيشگويـي حـوادث     
جهان و سرنوشت افراد بر اساس وضـع سـتـارگـان و         

احكام نجوم به سـبـب     .  سيارات و ماه و خورشيد است
ارتباطش با نجوم و علاقة مردم، شاهان و امرا مـوجـب   

كتاب ديگر كوشيار به عـربـي     .  شدحمايت از نجوم مي
است و بالاخره چهارمين اثر كوشـيـار    اسطرلابدربارة 

اصول حسـاب    كه دربارة عددنويسي رايج كنوني است، 
تصحيح  1367به عربي نگاشته شده و در سال   ،هندي

  .و منتشر شده است
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 سرشتايرج نيك

 مشهد: پردة اول
در اي   ويـژه همداني جايگاه    دكتر حسين معصومي  -1

تاريخ علم، ادبيات و فلسفه دارد و مـورد تـوجـه       ةحوز
اطلاعات و دانـش      .  نظران بوده است اهل فن و صاحب

كه چـنـد   جانبة او زبانزد همگان است؛ چنانوسيع همه
سالگي ايشان به وي لقـب   65تن از سخنرانان نشست 

هاي تحقيقي دكتر معصـومـي    مقاله.  دادند " دانيهمه" 
هاي تاريخ علم، ادبيات و فلسـفـه از      همداني در زمينه

هاي اخير در مجلات مختلف بـوده  بهترين مقالات دهه
است كه مورد توجه و عنايت استادان و دانشجويان از   

هاي مختلف بوده و جامعة علمي و فـرهـنـگـي         رشته
ايران، به ويژه در حـوزة تـاريـخ عـلـم، هـمـواره از                

 . هاي دقيق او بهره برده است راهنمايي
آشنـايـي مـن بـا آقـاي دكـتـر حسـيـن                      -2     

هـاي  و انتشار نوشته 60همداني به اوايل دهة  معصومي
هـا بـا     در اين سـال   .  گردداو در نشريات مختلف برمي

ها، ستاد انقلاب فرهنگي تشكيل و در   تعطيلي دانشگاه
كنار اين ستاد، مركز نشردانشگاهي با هدف نشر آثـار    

، مـعـارف  اين مركز سه نشرية . اندازي شددانشگاهي راه
كرد كـه آقـاي     را منتشر مي نشردانشو  مجلّة فيزيك

-دكترمعصومي در هر سه نشريه مطالب مختلفي مـي   
 . نوشت

  جزء و كـل   انتشار فصل به فصل ترجمة كتاب   -3     
دان آلمـانـي و از       فيزيكنوشتة كارل ورنر هايزنبرگ، 

يكي از مطالبي بود كـه  گذاران فيزيك كوانتومي، بنيان
كـرد، و    منتـشـر مـي      مجلة فيزيكدكتر معصومي در 

اينجانب يكي از مشتريان هميشگي اين نشـريـه، كـه      
شـد،  تـوزيـع مـي     توسط انتشارات امام در شهر مشهد 

 .بودم
دكتر معصومي همداني در مقدمة ترجمة كتاب   -4     

: براي اولين بار چاپ شد مي نويسـد  1368كه در سال 
كتابي است كه تاريخچة فيزيك جديد را    جزء و كل« 

كند، و نـيـز   گذاران آن حكايت مياز زبان يكي از بنيان
به رابطة فيزيك با مسائل فلسفي و تاريخي و اجتماعي 

دان دهد كه كار فيزيكپردازد، به خصوص نشان ميمي

-ها خلاصه نمـي كردن فرمولكردن و سرهمبه آزمايش
تواند از مسائل فكـري  دان اصيل نميشود، بلكه فيزيك

هـاي  و فلسفي غافل بماند، و كار فيزيكي او از مشـغلـه  
وي در ادامه به مقايسة .  » اش جدايي ناپذير استفكري

اين دانشمند آلماني با ارسطو، گاليله و نيوتن پرداختـه  
ورنر هايزنبرگ نويسندة اين كتاب، نمونة « : نويسدو مي

شايد مانند ارسطو، گـالـيلـه،    ....  داناني است كه فيزيك
نيوتن و انيشتين عنوان فيلسوف طبيعت بيشتر برازندة 

دكتر معصومي به اهميت نگرش فـلـسـفـي       .  » او باشد
هايزنبرگ به مسائل فيزيكي اشاره كرده و به نـقـل از     

-مارتين هايدگر، فيلسوف آلماني هم عصـر وي، مـي      
انديشد، و تنهـا  اي كاملاً فيلسوفانه ميبه شيوه« :  افزايد

اي در طـرح    هاي تازهتواند راهبدين سبب است كه مي
 .»پرسش بگشايد

بعد از حدود سه سال كه از سـپـري شـدن            -5     
گذشت، ما شاهـد بـازگشـايـي       ها ميتعطيلي دانشگاه
ها به خـوبـي   از فرصت تعطيلي دانشگاه.  دانشگاه بوديم

استفاده كرده و در محضر اساتيد بزرگ فلسفه و منطق 
دورة اسلامي حوزه و دانشگاه با شرح منظـومـة حـاج      
ملاهادي سبزواري، نهايه و بداية علامه طباطبـايـي و     
. حاشية ملاعبداالله و منطق مظفر آشـنـا شـده بـودم        

ها و از فرصتـي كـه     همچنين بعد از بازگشايي دانشگاه
ها ايجاد كرده بود كلاً رشته فيزيك را گسترش دانشگاه

در اين بين كـتـاب     .  براي ادامة تحصيل انتخاب كردم
ويـژه  در فهم مسائل و مشكلات فيزيك بـه    جزء و كل

الحـق  .  كردفيزيك كوانتومي و ذرات بنيادي كمكم مي
و الانصاف در اين راه نبايد نقش برخي اساتيد فيزيك و 
دكتر ضياء شهابي استاد فلسفة غرب دانشكدة الهـيـات   

 .دانشگاه فردوسي مشهد را نيز فراموش كرد
دومين مرحله از آشنايي بنده با دكتر معصومي   -6     

و شـركـت ايشـان در         1364همداني مربوط به سال 
كنگرة انجمن فيزيك ايران در مشهد است كه به همراه 
دكتر عبدالكريم سروش از سخنرانان مباحث عمـومـي   

اين كنگره فرصتي ايجاد كرده بود تـا  .  اين كنگره بودند
با اين دو شخصيت علمي و فرهنگي اين مرز و بـوم از    

ولي مسألة من فيزيك كوانتومـي و    .  نزديك آشنا شوم

  1سالگي دكتر معصومي همداني 65براي دومين 
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هايزنبرگ نبود، بلكه مشاجره و مجادلة فـرهـنـگـي و       
-فلسفي روز جامعه، يعني مسألة پوزيتيويسم و پسـت   

هاي كارل ريموند پوپر، فيلسـوف  پوزيتيويسم، و ديدگاه
علم انگليسي اطريشي الاصل، كه دكتر سروش آن را     

كرد، از يك طرف و مسألة اتمام مدرنيتـه  نمايندگي مي
زدگي كه دكتر فرديـد و شـاگـرد        زدگي و غربو علم

وفادارش، دكتر رضا داوري اردكاني، نمايندگي آن را به 
اين مناظرات و مجادلات تنها بركتي .  عهده داشتند بود

كه براي اين مملكت داشت ترجمه و نگارش كتـاب و    
جامعة كه بعداً كتاب طوريبه.  مقالات در اين زمينه بود

نوشتة پوپر توسط سه مترجم زبردست  باز و دشمنانش
ايراني يعني فولادوند، مهاجري و احمد آرام تـرجـمـه      

شايعة ترجمة اين كتاب توسط دكتر مـعـصـومـي     .  شد
همداني موضوع صحبت و آشنايي نزديك بنده با ايشان 

به طوري كه اولين سؤال از ايشان اين بود كه چرا .  شد
عـلاقـه      جامعة باز و دشمنـانـش  شما به پوپر و كتاب 

ايد كه جنـاب  داريد و در صدد ترجمة آن كتاب برآمده
دكتر بلافاصله اين شايعه را رد كرد و نويد ترجمة آثـار  

بعداً ترجمة كتـاب  .  ديگري در زمينة فلسفه علم را داد
نوشتة كارل همپل، فيلسوف عـلـم    فلسفة علوم طبيعي

امريكايي آلماني تبار و وفادار به اصول بنيادي حـلـقـة    
، اثر كارل فريدريش فـون وايـتـزكـر       شأن علموين، و 
دان و فيلسوف عـلـم آلـمـانـي از شـاگـردان              فيزيك

هايزنبرگ ولي با گرايش نئوكانتي، با ترجـمـة دكـتـر       
اگر اين دو كتاب را   .  معصومي به بازار كتاب عرضه شد

، با فحواي افـلاطـونـي، قـرار         جزء وكلدر كنار كتاب 
دهيم به يك نكتة بسيار مهم در ارتـبـاط بـا دكـتـر          

كه ايشـان مـهـارت        معصومي خواهيم رسيد و آن اين
. هاي مـخـتـلـف دارد      خوبي در ترجمة متون در زمينه

نكتة دوم، روحية آموزشي وي است كه با ترجمة آثـار    
جـويـي   هاي مختلف، روحية حقيقـت مختلف با ديدگاه

 .انگيزدنزد مخاطبان را برمي
 پاريس : پردة دوم

ميلادي با توجه بـه عـلاقـه و         1996در سال   -7     
آشنايي با حوزة تاريخ و فلسفة علم، براي ادامة تحصيل 
در همين زمينه تغيير رشته داده و در يـك دانشـگـاه      

در همين زمان شـنـيـدم    .  معتبر فرانسه ثبت نام كردم

هاي پاريـس  دكتر معصومي همداني در يكي از دانشگاه
همچنين شنيـدم بـه هـمـت         .  مشغول تحصيل است

سرپرست دانشجويان ايراني در سـفـارت ايـران در            
پاريس، يك سري جلسات هفتگي با دانشجويان ايراني 

مـيـلادي بـراي         1997وقتي در سال .  شودبرگزار مي
ادامة تحصيل در مقطع دكترا به پاريـس آمـدم ايـن        

آيد به رغم مطالب به نظر مي.  جلسات تعطيل شده بود
كرد، متأسفانه بـا    مفيدي كه دكتر معصومي مطرح مي

استقبال دانشجويان شركت كننده در ايـن جـلـسـات       
بر اساس اظهارنظر برخي از دوستـان  .  مواجه نشده بود

كردند و الـبـتـه    دانشجو كه در اين جلسات شركت مي
اكثراً دانشجويان دكتراي رشتة حقوق بودند، دليل عدم 
موفقيت اين جلسات، نوع نگاه آقاي دكتر مـعـصـومـي     

كه رشتة حقوق را خارج از عـلـوم   همداني به علم و اين
 .دانستند بوده كه حق هم چنين است

-پانتئـون (   1بعد از ثبت نام در دانشگاه پاريس   -8     
، يكي از كارهاي اوليه كه انجام دادم تماس بـا  ) سوربن

آقاي دكتر معصومي همداني براي تبادل نظر و استفاده 
هـر  .  از نظرات ايشان در ارتباط با ادامة پژوهشـم بـود    

چند استاد راهنما و موضوع رسالة دكتراي ايـنـجـانـب     
مشخص شده بود ولي استفاده از نظرات آقـاي دكـتـر      

به همين دلـيـل در دانشـگـاه           .  برايم خيلي مهم بود
هاي آن نشستيم سوربن وعده كرديم و در يكي از رواق

و چند ساعتي در مورد برخي مسائل علمي و حـتـي       
سـال  ( هـا    هر چند از آن سال.  شخصي صحبت كرديم

گـذرد،  سال مي 17نزديك به )  1997-1998تحصيلي 
 :نمايمجا خاطرنشان ميچند مطلب در اين

اولين مطلبي كه برايم جالب بود چـهـره و         -الف     
روحية دانشجويي و طلبگي دكتر معصومي هـمـدانـي      

سال داشت همانند  50كه او نزديك به رغم اينبه.  2بود
ساله، كه معمولاً سن دانشجويان  30تا  25دانشجويان 

مقطع دكترا در فرانسه است، دنبال تحصيـل عـلـم و        
دانش بود و همة تعلقات و سوابق گذشـتـه را كـنـار         

اي سرشار از عشق و علاقه، از ايـن    گذاشته و با روحيه
كتابخانه به آن كتابخانه و از اين سالن درس بـه آن        

. كردسالن درس و از اين استاد به آن استاد مراجعه مي
هر چند من مطمئن بودم در برخي از موضوعات علمي 
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دانسـت، حـداقـل      اگر نگويم بيشتر از استاد درس مـي 
 .دانستكمتر نمي

بعد از نقل خاطرات گذشته و توضيحاتي كـه      -ب     
كه در مدت اقامتم در فرانسه چـه  در مورد خودم و اين

ام و دلايل انتخاب موضوع رسالـه دادم، اولـيـن        كرده
پرسشي كه از آقاي دكتر معصومي همداني كردم ايـن  

كه سابقة علمي از قـبـيـل    بود كه شما چرا به رغم اين
ترجمه و تأليف مقاله در زمينة تاريخ و فلسـفـة عـلـم       

) équivalentولاناكـي ( داريد درخواست برابركردن   
ايد و اقدام بـه گـذرانـدن      ارشد ندادهمدرك كارشناسي

بــه زبــان      DEAيــا   ( دورة كــارشــنــاســي ارشــد       
ــرانســه )  Diplôme d'Études Approfondiesف

جواب ايشان برايم خيلي جالب بود مخصوصـاً  .  ايدكرده
عـلـم   وقتي به ايران برگشته و در پژوهشكـدة تـاريـخ     

دانشگاه تهران مشغول تدريس در مقطع كارشـنـاسـي    
ارشد و دكترا شدم متوجه سخنان پرمعني ايشان شدم 
كه چه فرقي است بين كساني كه كارشنـاسـي ارشـد      
تاريخ علم دارند با مدرسان و محققاني كه اين دوره را   

 . 3اندنگذرانده
شـنـاسـي    الحق و الانصاف دروسي از قبيـل روش        

شنـاسـي   نگاري علم، جامعه، چيستي تاريخ) متدولوژي( 
ارشد نـزد  كه در مقطع كارشناسي...  علم، فلسفة علم و 

شود كمك بزرگـي بـه     نظر خوانده مياستادان صاحب
 .كندمدرس تاريخ علم دورة اسلامي مي

هايي كه بـا  يكي از نكات ديگري كه در صحبت  -ج     
دكتر معصومي داشتم به آن اشاره كردم در ارتباط بـا    
تحصيل دانشجويان ايراني در خارج از كشور بـه ويـژه     

برخلاف نظر وزارت عـلـوم و سـفـارت             .  فرانسه بود
جمهوري اسلامي ايران در فرانسه معتقـد بـودم كـه        

-دانشجويان ايراني مخصوصاً دانشجويان بورسيـه مـي    
هايي تحصيل كنند كه در ايران امكـان  بايست در رشته

هـا و مـراكـز        تحصيل آن موجود نبوده و دانشـگـاه      
نظـر  .  ها قوي هستندتحقيقاتي اين كشور در اين رشته

دقيق دكتر معصومي در اين ارتباط را به ياد ندارم كـه  
جا نقل كنم ولي با توجه به سـخـنـان دكـتـر          در اين

-سالگي ايشان مـي  65نصراالله پورجوادي در نكوداشت 
 .توان آن را حدس زد

دكتر پورجوادي در بخشي از سخـنـان خـود در             
سالگي دكتر معصومي همداني در  65مراسم نكوداشت 
دكتر حداد عادل از طـرف دكـتـر      « :  اين رابطه گفتند

هـايـي را از       سيد حسين نصر مأمور شده بود مـقـالـه   
يك .  دانشجوياني كه قرار بود بورسيه شوند بررسي كند

اي را از دكتر معصومي بـه مـن       روز دكتر حداد مقاله
نشان داد و زماني كه من مقاله را خواندم، شگفت زده   
شدم و گفتم چنين شخصي بايد بـرود خـارج درس         
. بخواند و همة كارها براي رفتن معصومي انـجـام شـد     

مدتي از موضوع گذشت و يك روز دكتر مـعـصـومـي       
نمي خواهد به خـارج از كشـور       :  پيش ما آمد و گفت

برود و زماني كه دكتر حداد عـلـت را جـويـا شـد،              
-من در آخرين مرحله پيش پدرم رفته:  معصومي گفت

 .»ام تا اجازه بگيرم و پدرم اجازه نداد
 

 پژوهشكدة تاريخ علم دانشگاه تهران: پردة سوم
، در   1384در يكي از روزهاي تابستان سـال        -9     
نامة كارشناسي ارشد كه خود را براي دفاع از پايانحالي

كردم، به آوري آماده مياپيستمولوژي و تاريخ علم و فن
را در يكي از    علمتاريخصورت اتفاقي خبر انتشار مجلة 

گيـر  بلافاصله پي.  هاي ايران روي اينترنت ديدمروزنامه
و متوجه شدم كه اين مجله توسط پژوهشكدة تـاريـخ     

زاده مـنـتـشـر     علم به سردبيري آقاي دكتر هادي عالم
. شده است و اين اولين آشنايي بنده با پژوهشكده بـود 

-زاده پس از دفاع از پـايـان  گيري آقاي دكتر عالمبا پي
نامه بلافاصله به ايران برگشتم و در پزوهشكده مشغول 

زاده با نام دكتر عالـم .  فعاليت آموزشي و پژوهشي شدم
آشنا بـودم ولـي        1360و  1359هاي از مشهد و سال

از نزديك با وي برخـورد   1384براي اولين بار در سال 
ترديد اگر امروز پژوهشكده توانسـتـه اسـت      بي.  داشتم

روي پاي خود بايستد و خود را در دو حـوزة آمـوزش،     
پژوهش و انتشار مجلة تاريخ علم در عـرصـة مـلـي           

وقفة اين استـاد  هاي بيپيشگام نگه دارد، مرهون تلاش
كار تدريس، تعليم و مديريت استادي است كـم  كه در 

 .باشدنظير، مي
مشورت و سپردن كار به دسـت كـاردان از         -10     

باشد، لذا براي موفـقـيـت    زاده ميمشخصات استاد عالم
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بطور مثـال  . پژوهشكده از هيچ تلاشي كوتاهي نداشتند
از هيچ كوششي براي سردبيري آقاي دكتر معصـومـي   

شاهد بودم .  دريغ نورزيدند تاريخ علمهمداني در مجلة 
براي قبول رياست پژوهشكده از سوي دكتر معصـومـي   

زاده دكـتـر عـالـم      .  همداني همة تلاش خود را كردنـد 
بايست يك استـاد تـاريـخ      معتقد بود پژوهشكده را مي

علمي اداره كند و در انتخاب اساتيد بـراي تـدريـس        
كه از   به طور مثال براي اين.  زدني داشتوسواس مثال

وجود دكتر معصومي همداني بتوانـد بـراي تـدريـس         
... استفاده كند توانسته بود از خيلي از موانع اداري و     

 .عبور كند
سال حضور فعال  15به هر حال بعد از حدود   -11     

دكتر معصومي در شوراي آموزشي و پژوهشي، مـجلـه،   
تدريس و راهنمايي و مشاورة رسالة دانشـجـويـان در      

توان فـعـالـيـت       مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مي
علمي و پژوهشي اين استاد را به دو دورة پيش و پـس  
از فعاليت و همكاري ايشان در پژوهشكدة تاريخ عـلـم   

هنوز   " تاريخ علم" هر چند .  دانشگاه تهران تقسيم كرد
هاي موجود نتوانسته است جايگاه خود را در بين رشته

ها پيدا كند ولي پژوهشكدة تاريخ عـلـم بـا      در دانشگاه
حداقل امكاناتي كه در اختيارش گذاشته شده، توانسته 
است در اين مدت كم كه از عمرش گذشـتـه تـأثـيـر        
خودش را حداقل در ميزان توليد علمي در حوزة تاريخ 

 .علم دورة اسلامي بگذارد
دهد كـه  ها و تحقيقات انجام شده نشان ميبررسي     

در كل و   " تاريخ علم" يكي از موانع پيشرفت گسترش 
به طور اخص در انـتـشـار        " تاريخ علم دورة اسلامي" 

علمي، ميزان اندك تعاملات علمي بين كنشگران   توليد
پژوهشكدة تاريخ عـلـم     .  اين حوزه در ايران بوده است

هاي ساختاري و ارتباطـي   سازي دانشگاه تهران با زمينه
براي افزايش ميزان تعاملات بين محققان و اسـتـادان     
دانشگاه در حوزة تاريـخ عـلـم دورة اسـلامـي، بـه               

هاي فكري و تحقيقـاتـي در داخـل         گيري حلقه شكل
كمك كـرد تـا     ...   كشور، مراكز آموزشي، تحقيقاتي و 

حوزة فعاليت آموزشي و پژوهشي اين رشته در سـطـح   
هايي بـراي    كشور گسترش يافته، از اين طريق نوآوري

در كشور ايجـاد  )  دورة اسلامي( بومي سازي تاريخ علم 

 .شود
هاي آموزشي و پـژوهشـي     تا پيش از فعاليت  -12     

گيري فعاليت و پژوهش در پژوهشكدة تاريخ علم، شكل
هـاي  صـورت پـژوهـش     ايران بـه     " تاريخ علم" زمينة 

در اين عرصـه  .  انفرادي و پراكنده صورت پذيرفته است
اكبر داناسرشـت،  هاي بزرگاني هچون عليبايد به تلاش

الدين همايي، احمد آرام، عبدالحسيـن حـائـري،      جلال
پژوه، ابوالقاسم قرباني، مهدي محقـق،  محمدتقي دانش

آبـادي، مـدرس     غلامحسين مصاحب، محمـود نـجـم     
... افشار و زاده، غلامحسين صدريرضوي، جواد همداني

نوشته و ها شامل تصحيح دستاين پژوهش.  اشاره كرد
. ترجمة برخي متون تاريخ علم دورة اسلامي بوده است

لازم به ذكر است اين بزرگان با توجه به علاقة شخصي 
و دلبستگي به فرهنگ و دانش اين مرز و بوم به چنين 

ها اگرچـه در نـوع       اين تلاش.  اندهايي پرداختهفعاليت
اند اما همة انتـظـارهـا را بـرآورده         خود بي نظير بوده

عنوان يك رشتـة  اند و به اين ترتيب تاريخ علم بهنكرده
مستقل علمي كه براي خود خاستگاه و روش تحقـيـق   

ها معمولاً ابتر باقي خاصي دارد، درنيامده و اين پژوهش
به طوري كه استاد عبدالحسين حائري در   .  مانده است

: در مصاحبه با روزنامة همشهري اعلام كرد 1384سال 
 . 4»!آرزويم دربارة تاريخ علم ايرانيان، برآورده نشد«

بازگرديم به موضوع اصلي اين نـوشـتـه؛ بـا           -13     
نگاهي سريع به كارنامة آموزشي، علمي و پـژوهشـي       

شود حداقـل در    ، مشاهده مي5دكتر معصومي همداني
بعد آموزشي و تربيت پژوهشگران در عرصة تاريخ علـم  
دورة اسلامي كه حلقة مفقودة اين رشته در ايران بوده، 
پژوهشكدة تاريخ علم تـوانسـتـه اسـت بـا تـربـيـت               
پژوهشگران توانا تا حدي به برخي از اين نيازها پـاسـخ   

در مدت حدود هشت سال  6آقاي دكتر معصومي.  بدهد
همكاري فعال و گاهي نيمـه فـعـال خـود بـا ايـن               
پژوهشكده همراه با ساير اعضاي هيأت علمي مرتبط با 
اين نهاد تحقيقاتي و آمـوزشـي اقـدام بـه آمـوزش،            

هاي دانشجويان و تربيـت  نامهراهنمايي و مشاورة پايان
-ميپژوهشگراني متخصص در تاريخ علم دورة اسلامي 

 .كنند
-لازم به توضيح است كه برخـي از ايـن دانـش              
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آموختگان هم اكنون ضمن تقبل آموزش در زمـيـنـة      
تاريخ علم دورة اسلامي، به عنوان استـاد راهـنـمـا و         
مشاور دانشجويان جديد كارشناسي ارشد، ويـراسـتـار      

پژوهشي و ترويجي، و هـمـكـاري در          -مجلات علمي
هـاي مـوجـود      المعارفهاي دايرهنگارش برخي مدخل
پژوهشكدة تاريخ علم دانشگـاه  .  اندمشغول فعاليت شده

تهران با كمترين امكانات خود در يك مدت مـحـدود     
شرايط ايجاد يك شبكة پيوستة توليد علم در زمـيـنـة    

دكـتـر   .  تاريخ علم دورة اسلامي را فراهم كـرده اسـت    
معصومي همداني خواسته يا ناخواسته در اين شـبـكـه    

 .قرار گرفته است
كوشند شبكة روابط علمي خود را به گران ميكنش     

بسـتـي   هاي قبلي را پـاي طور مداوم بگسترند و ارتباط
به تعبير ديگر رابطة .  هاي بعدي قرار دهندبراي ارتباط

شاگردي -) جديد( شاگردي قبلي، به رابطة استاد -استاد
به طوري كه دانشـجـويـان      .  جديدتر تبديل شده است

ديروز استاد معصومي، خود استاد و راهبر دانشجـويـان   
اند و با حفظ كسوت اساتيدي چون دكـتـر     جديد شده

شاگردي قديمي نيز بـه بـلـوغ      -معصومي، رابطة استاد
رسيده است و در نهايت در راستاي فلسـفـة وجـودي      

-نگاري علم قدم برداشته مـي   رشتة تاريخ علم و تاريخ
 .شود
اميدواريم پژوهشكدة تاريخ علم بتواند روزي برخي      

 . از آرزوهاي استاد عبدالحسين حائري را برآورده كند

 نوشتپي
دكتر معصومي همداني در برابر پرسش نگارندة اين سطور كـه    1

چرا اين مراسم بدون اطلاع پژوهشكده و پژوهشگران تاريخ علـم  
» . سـالـگـي      65شاءاالله براي دومين ان« برگزار شده؟، فرمودند 

اينجانب هم ضمن آرزوي برگزاري اين مراسم به ايشان عـرض    
كنـم  كنم حضور داشته باشم، ولي سعي ميكردم بنده فكر نمي

 .يادداشتي از همين حالا براي آن مراسم بنويسم
اشاره به سخنان دكتر نصراالله پورجوادي در مراسم نكـوداشـت   2

سالگي استاد در ارتباط با روحية طلبگي دكتر مـعـصـومـي      65
 .همداني است

در سيستم آموزشي فرانسه از دورة كارشناسي ارشد به عنـوان  3
 La première( اولين سال تحصيلي در مقطـع دكـتـري        " 

année de la thèse  ( "  در اين دورة يـك    .  شودنام برده مي
-نامة دكتراي خود را مـي ساله، دانشجويان عموماً مقدمات پايان

لذا برخي دانشجويان با ارائة مداركي از جـملـه آثـار          .  خوانند
تأليفي و ترجمة خود به كميسيوني از گذراندن اين يـك سـال     

 .شوندمعاف مي
 .1384مهر  6همشهري، نامة خردنامه، ضميمة روزنامة  ويژه4
براي اطلاع كامل از اين كارنامه به پايگاه اينترنتـي مـوسـسـة       5

//:http.  پژوهشي حكمت و فلـسـفـة ايـران مـراجـعـه شـود              
www.irip.ir/Home/Single/1696 

دكتر معصومي همداني تا كنون راهنمايي و مشاورة نزديك بـه  6
دانشجوي دورة دكـتـري        5دانشجوي كارشناسي ارشد، و  20

اين افراد، دانشجـويـان پـژوهشـكـده        ( تاريخ علم دورة اسلامي 
نبودند ولي يا مدرك كارشناسي ارشد خود را از پژوهشكده اخذ 

را بـه    )  انـد اند و يا با اين پژوهشكده به نحوي مرتبط بـوده كرده
 .اندعهده داشته

 ها چيست؟هاي تقويم هجري شمسي بر ديگر تقويمبرتري
 1اميرمحمد گميني

هـاي قـمـري      ها در تاريخ، تـقـويـم   ترين تقويمقديمي
تـوانـد   ها مـي   زيرا شكل ماه در اين نوع تقويم.  هستند
ولي مشـكـل بـزرگ        .  دهندة هر روز از ماه باشدنشان

تقويم قمري آن است كه بر اوضاع آب و هـوايـي و           
به همين دليل دائماً نسبت بـه    .  نجومي منطبق نيست

بنابراين تقويم قمري نه تـنـهـا در      .  شودآن جابجا مي
هاي جديد براي مديريت زمان مناسبت نيـسـت،   تمدن

هاي باستاني نيز مشكلاتي ايجاد كـرده    بلكه در تمدن
هايي مثل اعراب پيش از اسـلام      حتي در فرهنگ.  بود

كه تمدن شهري منضبطي نداشتند نيز بعد از مـدتـي     
متوجه شده بودند كه اين تقويم كار آمد نيست و بـه      

قمري روي آورده    -همين دليل به نوعي تقويم شمسي
ترتيب كه مثلاً در هر سه سال يك ماه به به اين.  بودند

افزودند، زيرا تقويم قمري در هر سـال حـدود     سال مي
شود و با اين كار جلوي جـابـجـايـي     روز جابجا مي 10

-تمدن.  گرفتندهوايي ميوتقويم را نسبت به اوضاع آب
هاي باستاني يكي پس از ديگري به ضرورت استفاده از 

. قمري پي بردند  -تقويم شمسي يا نوعي تقويم شمسي
حتي در تمدن اسلامي با وجود حرمت اسـتـفـاده از        
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قمري، در امـور كشـورداري و اخـذ            -تقويم شمسي
تـقـويـم    .  كـردنـد  ماليات از تقويم شمسي استفاده مـي 

-شمسي بر اساس موقعيت خورشيد در آسمان كار مي
كند و چون آب و هوا به خورشيد وابسته است و نه بـه  

تواند به ما در پيش بيني اوضـاع  ماه، چنين تقويمي مي
دانيم چه موقع زمستـان  كه ما مياين.  جوي كمك كند

شود و بايد آمادة سرما باشـيـم و چـه وقـت           آغاز مي
شود، همه به دليل آن است كـه از      تابستان شروع مي

 .كنيمتقويم شمسي استفاده مي

مبناي تحويل سال در تقويم هـجـري شـمـسـي،             
-اي است كه خورشيد از نقطة اعتدال بهاري ميلحظه
-در هر سال دو بار طول روز و شب بـرابـر مـي     .  گذرد

مصـريـان روز     .  شود؛ يكي اول بهار و ديگري اول پاييز
اول پاييز را آغاز سال شمسي خود در نـظـر گـرفـتـه        
بودند، ولي امروزه، روز اعتدال بهـاري ابـتـداي سـال         

هـاي  اما در بعضي ديگـر از تـقـويـم        .  شوددانسته مي
شمسي مثل تقويم ميلادي كه در غرب رواج دارد، روز 
ابتداي سال منطبق بر روز اعتدال نيست، بـلـكـه روز      
ديگري را كه هيچ جنبة نجومي خاصي ندارد به عنوان 

طول سـال درتـقـويـم         .  اندابتداي سال در نظر گرفته
ميلادي، مثل تقويم هجري شمسي، برابر با يـك دور      
گردش زمين به دور خورشيد است ولي مبناي آغاز هر 

 12( سال به طور قراردادي يك روزي در اوايل زمستان 
اما در تـقـويـم هـجـري          .  انتخاب شده است)  دي ماه

دهندة آغاز اعـتـدال بـهـار و         شمسي آغاز سال نشان
 . هاي بهار استزيبايي

هاي ديگري نـيـز بـا      تقويم هجري شمسي تفاوت     
در تقويم هجري شمسي هر كـدام  .  تقويم ميلادي دارد

هاي سال داراي طول منظمي هستنـد، يـعـنـي       از ماه
روز و با هـم بـرابـر         31هاي نيمة اول سال -طول ماه

روز و با هم  30هاي نيمة دوم سال نيز است و طول ماه
هاي غـيـر     برابر است، به استثناي ماه آخر كه در سال

دهـنـدة يـك      اين موضوع نشان.  روزه است 29كبيسه 
كه زمين در   پديدة نجومي بسيار جالب است و آن اين

چرخش خود به دور خورشيد در نيمة اول سـال بـا         
دور كند، در نتيجه براي نيـم سرعت كمتري حركت مي

روز نيـاز دارد، ولـي        186چرخش به دور خورشيد به 

روز طـي     179دور دوم خود را به دور خورشيد در نيم
شود ما بنابراين تقويم هجري شمسي باعث مي.  كندمي

دقيقاً حس كنيم كه خورشيد در نيمة اول سال كُندتر 
ايـن در حـالـي        .  چرخدو در نيمة دوم سال تندتر مي

هاي سال از هـيـچ   است كه در تقويم ميلادي طول ماه
دهـنـدة هـيـچ       كند و نشاننظم بخصوصي پيروي نمي
منجماني مثل خـازنـي و     .  پديدة نجومي خاصي نيست

خيام كه در ابداع تقويم هجري شمسي نقش داشتنـد،  
به مفهوم لحظة تحويل سال نيز بسيار توجه داشتند و   

هاي كبيسه را بر اساس زمـان تـحـويـل سـال            سال
. كردند، نه بر اساس يك الگوريتم نادقـيـق  مشخص مي

اما در تقويم ميلادي لحظة تحويل سال همـيـشـه در      
افـتـد و     نيمه شب آخرين روز ماه دسامبر اتفـاق مـي    

در حالـي  .  دهندة هيچ اتفاق نجومي خاصي نيستنشان
-كه در تقويم هجري شمسي لحظة تحويل سال لحظه

دهد كه زمين از يك نقطـة مشـخـص      اي را نشان مي
مسير خود را به دور خورشيد انجام داده و بـاز بـدان       
نقطه باز گشته است، اين نقطة مشـخـص از لـحـاظ         
نجومي جايي است كه از ديد ناظر زميني، خـورشـيـد    

نقـطـة   ( البروج و استواي آسماني تقريباً در تقاطع دايره
اما در تقويم ميلادي نـه    .  شودديده مي)  اعتدال بهاري

تنها مبدأ حركت زمين به دور خورشيد كاملاً قراردادي 
اي ندارد، بلكه اصـلاً مـهـم      است و هيچ مبناي نجومي

روز زمين به آن نقطه نيست كه در چه ساعتي از شبانه
هاي فرهـنـگـي    كافي است نگاهي به جذابيت!  رسدمي

لحظة تحويل سال هجري شمسي در اوقات مخـتـلـف    
در يك سال، لحظة تحويل سال در :  روز بياندازيمشبانه

صبح است و در سال ديگر نيمه شب و سال بعد عصـر  
اي متفـاوت از ايـن       شود هر سال خاطرهكه باعث مي

گاه آن روز و آن     لحظه در ذهن ما نقش ببندد و هيچ
 .لحظه را فراموش نكنيم

هاي قراردادي مثـل  ها كه بگذريم جنبهاز همة اين     
هاي سال و مبدأ تقويم هجري شـمـسـي    گذاري ماهنام

. اسلامي مـا دارد     -هماهنگي زيبايي با فرهنگ ايراني 
هاي سال با پيشـيـنـة تـاريـخـي و           اسامي زيباي ماه

دهـد  فرهنگي ما ايرانيان هماهنگي تام دارد و نشان مي
هاي دور در اين سرزمين رواج كه تقويم شمسي از قرن
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اما مبدأ تقويم هجري شمسي بـر اسـاس     .  داشته است
هاي تاريخ اسلام يعني هجـرت  ترين رويداديكي از مهم

پيامبر از مكه به مدينه تنظيم شده است، يـعـنـي آن      
كـه  صرف نظر از ايـن ( سالي كه اين هجرت اتفاق افتاد 
، سـال اولِ تـقـويـم           ) در چه روز يا ماهي از سال بود

عبـدالـغـفـار     .  هجري شمسي در نظر گرفته شده است
الملك، منجم دوران قاجار، اولين كسي بـود كـه       نجم

محاسبه كرد كه چند سال شمسي از هجرت پيـامـبـر    
گذشته است و مبدأ تقويم هجري شمسي را بـنـيـان      

دهـنـدة   بنابراين تقويم هجري شمسي نشـان   .  گذاشت
هاي مهم فرهنگي ما ايرانيان يعنـي  يكي ديگر از جنبه

 .دين اسلام است
با اين همه متأسفانه بسياري از كشورهاي اسلامـي       

كنند كه با فرهنگ امروزه از تقويم ميلادي استفاده مي
ها و با فرهنگ اسلاميشان هماهنگـي  پيش از اسلام آن

در دوران قاجار و اوايل پهلوي هـنـوز تـقـويـم        .  ندارد

هجري شمسي در ايران رسميت تام نيافته بـود و از        
-مرحوم تـقـي  .  شدتقويم برجي و يا قمري استفاده مي

هاي علمي و فرهنگي دوران پهـلـوي،   زاده، از شخصيت
گفت كـه اگـر       بيني كرده بود و مياين مسأله را پيش

تقويم هجري شمسي را به شيوة امروزي به كار نبريـم،  
تقويم هجري قمري كه در آن زمان هنوز در بـعـضـي      

رفت به كنار گذاشـتـه   هاي رسمي به كار مينامهپيمان
. خواهد شد و تقويم ميلادي جاي آن را خواهد گرفـت 

دقيقاً همان اتفاقي كه امروزه در بسياري از كشورهـاي  
وي توانست با نـفـوذي كـه      .  اسلامي شاهد آن هستيم

داشت پيشنهاد تقويم هجري شمسي را در مجلس بـه  
بها از دسـت      تصويب برساند و نگذارد اين ميراث گران

 .برود
 نوشتپي

ــم،                    1 ــلـ ــة عـ ــفـ ــسـ ــلـ ــخ و فـ ــاريـ ــراي تـ ــتـ دكـ
amirm_gamini@yahoo.com  

 1392هاي دفاع شده در زمستاننامهپايان

ويرايش، ترجمه و شرح چهار فصل اول از رسالـة  
تأليف علي بن احمد  اللاّمع في أمثله الزيج الجامع

 نسوي
 مريم زماني
 دكتر محمد باقري: استاد راهنما
 دكتر غلامرضا جمشيدنژاد اول: استاد مشاور

. هاي بسياري از دورة اسلامي بر جاي مانده اسـت   زيج
هاي عـددي مـوجـود در ايـن           اخترشناسان با جدول

ها را هاي نجومي مكان اجرام آسماني و گرفتنامهدست
را در      زيج جامعكوشيار گيلاني .  كردندبيني ميپيش
او زيجش را در چهار گـفـتـار      .  ق به پايان برد.هـ 415
گفتار نخست آن به محـاسـبـات مـورد نـيـاز           .  نوشت

اللامع في أمثله الزيج رسالة .  اخترشناسان مربوط است

هاي هشت فصل نخستيـن  تقريباً براي همة باب الجامع
ابوالحـسـن   .  هايي حل كرده استمثال زيج جامعگفتارِ 

ق . هـ ـ   439علي بن احمد نسوي اين رسـالـه را در         
هدف اين پژوهش ويرايش، ترجمه و تصـحـيـح    .  نوشت

انتقادي چهار فصل نخست اين رساله و بيان روشني از 
 .هاي نسوي استمثال
هـا و    به تقويـم  اللامعهاي فصل اول از رسالة مثال     

مسائل وابسته به آن مربوط است، در فصل دوم و سـوم  
-ها به روش درون  جيب، سهم و ظل اول و ثاني كمان

مـحـاسـبـه        زيج جامعهاي يابي و با استفاده از جدول
در فصل چهارم موقعيت اجرام آسماني بررسي .  اندشده

ها دقت نظر نسوي را در بررسي دقيق مثال.  شده است
  .دهدمحاسبات نشان مي

 1392هاي تصويب شده در زمستاننامهپايان

غياث الدين منصور دشتكي، سيد محمدهادي طباطبايي يزدي با            لوامع النوريه مدل هاي سيارات علوي در رسالة       
 راهنمايي دكتر اميرمحمدگميني و مشاورة دكتر موسي اكرمي
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Critical Edition, Translation and 
Commentary of the First Four Sec-
tions of Alī ibn Ahmad al-Nasawī’s al-
Lāmi’ fī Amthilat al-Zīj al-Jāmi’ 
Maryam Zamani, Institute for the His-
tory of Science, University of Tehran 
 
     Many zījes have remained from the 
Islamic period. Astronomers predicted 
the positions of the planets and the 
eclipses by the zījes. Kūshyār ibn Lab-
bān has completed al‐Zīj al-Jāmi’ in 415 
AH. This zīj comprises four books 
(maqālas). The first book of Kūshyār’s 
zīj is on calculations that are needed for 
astronomers. Al‐Lāmi’ fī amthilat al‐Zīj 
al-Jāmi’ has illustrative examples of the 
85 chapters of Book I of al-Zīj al‐jāmi’ 

which consists of eight sections. Abu’l‐
hasan Alī ibn Ahmad al‐Nasawī wrote 
this treatise in 439 AH/1048 AD. This 
research mainly consists of a critical 
edition, translation and commentary of 
the first four sections of al‐Nasawī’s 
treatise. 
 Examples related to calendars and their 
conversions are provided in the first 
section of Al‐Lāmi’. In second and third 
sections, Nasawī calculated Jayb (60 
sins), al-zill al-awal (60 tangents), al-z
illa th-thānī (60 cotangents) of arcs by 
an interpolation method and Kūshyār’s 
tables in al-Zīj al‐jāmi’. In the fourth 
section, he finds positions of planet. Ex-
act survey shows accuracy in Nasawī’s 
calculation. 

Thesis submitted for the degree of M.A. in History of Science 
during winter 2014 

    
 

 
Third International Summer School  

Prof. Dr. Fuat Sezgin Research Foundation for the History of 
Science in Islam  

Istanbul, August 22nd – 29th, 2014  
 

For participation, please send a short letter of motivation.  
 
Website:  www.ibtav.org 
Email: ibtav@ibtav.org 
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Tarkīb al-Aflāk. The 3rd chapter of Kū-
shyār’s al-Zīj al-Jāmi’ which bears the 
title “fī al-hay’a” can be classified 
among such early hay’a works. 
     As we don’t have any manuscript of 
most of these treatises, we cannot pro-
vide a good comparison between their 
subject-matters. Nevertheless, we can 
claim that, among these works, al-
Farghānī’s Jawāmi’ Ilm al-Nujūm and 
the 3rd chapter of Kūshyār’s al-Zīj al-
Jāmi’ are more similar to later compre-
hensive or concise hay’a works. In this 
article we make a comparison between 
the titles of chapters of these two books 
as well as their contents and the con-
tents of later hay’a works, to find out 
their place in hay’a tradition. 
 
 
 
Review of Nasawī's examples of al‐Zīj 
al- Jāmi’ 
Maryam Zamani, Institute for the His-
tory of Science, University of Tehran 
 
Abu’l‐Hasan Alī ibn Ahmad al‐Nasawī 
was born in Ray in 1002/1003 A.D. He 
w a s  n a m e d  “ a l ‐u s t ād h  a l ‐
mukhtass” (distinguished teacher) be-
cause of his expertise in mathematics 
and astronomy. He mentioned in his 
treatise al‐Lāmi’ fī Amthilat al‐Zīj al-
Jāmi’ that he was a disciple of Kūshyār 
ibn Labban. He has several works in as-
tronomy and mathematics. Nasawī com-
piled al‐Lāmi’ in 1046 A.D. and wrote 
examples from first book of Kūshyār’s 
Zīj‐i jāmi’ in it. Zīj is an astronomical 
handbook containing numerical tables 
and calculation methods. The first book 
of Zīj‐i jāmi’ is about calendars and 
their conversions, calculation of trigo-
nometrically functions like jayb (60 
sins), calculation of mean ecliptically 
longitude of  the planets, moon and sun 
and etc. In his calculations he used in-
terpolation method and Kūshyār’s tables 

in Zīj‐i jāmi’. In this treatise we review 
some examples about calculations on 
mathematical astronomy and we check 
Nasawī’s acceptable accuracy in calcu-
lating sins and tangents of angels. We 
also will explain his example for finding 
the position of a planet. 
 
 
 
 
Survey on the Turkish Translation of 
Mujmal al-Usūl of Kūshyār Gīlānī 
Seyyed Hadi Tabatabaie, Institute for 
the History of Science, University of Te-
hran 
 
     Mujmal al-Usūl fi Ahkām al-Nujūm 
or al-Madkhal fī Sina`at Ahkām al-
Nujūm is most known and one of the 
important astrological texts by Kūshyār 
ibn Labbān Gīlanī, the great Iranian sci-
entist of the 11th century AD. It has an 
excellent position in Islamic astrology. 
There exist many manuscripts of it from 
different centuries and it was one of the 
main texts for astrological studies in the 
Islamic civilization. This text has been 
translated in to Persian, Chinese, Eng-
lish and Turkish, so it has had great role 
in astrological knowledge of Islamic 
scholars. 
     In this article we will study the Otto-
man Turkish translation of Mujmal al-
Usūl prepared in the 18th century in Ot-
toman Empire and will discuss on the 
changes and differences of the text dur-
ing translation and probable references 
of the translator for description of the 
original text and finally will discuss the 
Ottoman references posits about its 
composition time.  
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Mathematics in Medieval Islam on Its 
Own Terms 
John L. Berggren, Simon Fraser Univer-
sity 
 
We shall view the achievements of me-
dieval Islamic mathematics from the 
point of view of two questions: “What 
was (and wasn’t) Islamic about it?”, and 
“What does the term ‘mathematics’ 
mean when used to describe the results 
of its practitioners?” We shall present 
evidence suggesting that it is only in the 
context of the Islamic faith interacting 
with the mathematical heritage from 
older civilizations that we can gain a 
full picture of mathematics in medieval 
Islam. In the course of providing some 
answers to our questions we will look at 
some examples of Islamic achieve-
ments, both practical and theoretical, in 
such areas as arithmetic, algebra and ge-
ometry. 
 
 
 
The 3rd Chapter of Kūshyār’s al-Zīj al
-Jāmi’ and Farghānī’s Jawāmi’ Ilm al-
Nujūm: A Comparison between Two 
Early Hay’a Works and Their Place 
among the Other Works on Hay’a 
Hanif Ghalandari, Ph. D in History of 
Science in Islamic Period, Scientific 
board in Iran Science and Technology 
Museum 
 
Most researchers agree to call those as-
tronomical works written by Islamic 
scholars in which they provide a quali-
tative description about the Universe, 
the hay’a works. Such works mostly 
have the same subject-matter and they 
are likely influenced by Ptolemy’s 
Planetary Hypotheses. It seems that the 

word “hay’a”, which in the first transla-
tions from Greek into Arabic was the 
equivalent term for “astronomy”, came 
to be separated as a distinct branch of 
astronomy in later astronomical works 
of Muslim scholars. It was distinguished 
from astronomy both in its subject-
matter and its aim. We can equally trace 
these changes in books on the classifica-
tion of science. The date in which writ-
ing hay’a books began is not known 
with certainty, but as the probable date 
of the redaction of Kiyhān Shinākht by 
Qattān Marwazī (in Persian) is 498 
AH/1104 AD and Muntaha al-Idrāk fī 
Taqāsīm al-Aflāk of Abd al-Jabbār 
Kharaqī (in Arabic) has been written in 
526-527 AH/1132-1133 AD, we can 
place the beginning of this genre some-
where around the year 500 AH. 
     However, there are some short trea-
tises from the 3rd and 4th AH centuries 
which we can classify as the early hay’a 
works. As in the case of the comprehen-
sive works on hay’a, we cannot deter-
mine the date in which writing such 
treatises began. According to the extant 
documents we know that the Planetary 
Hypotheses has been translated in the 3rd 
century and the Islamic scholars have 
referred to it in their works. For exam-
ple some researchers believe that 
Ya’qūb ibn Tāriq in his Tarkīb al-Aflāk 
and Māshā’allāh in a book entitled De 
Scientia Motus Orbis, which has 
reached us only through its Latin trans-
lation, have used Planetary Hypotheses. 
     One can cite other works in this tra-
dition, including al-Farghānī’s (d. 235 
AH/849-850 AD) Jawāmi’ Ilm al-
Nujūm, Thābit ibn Qurra’s Tashīl al-
Majistī and Fī Dhikr al-Aflāk wa 
Khalqihā wa Adadi Harakātihā wa 
Miqdāri Masīrihā and Abū Sa’īd Sijzī’s 

Abstract of articles presented in symposium on Scientific Heritage 
of Kūshyār Gīlānī 
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